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 سوره نساء 32جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

مْ مُاققُکوهُ وَبرَ ِکر    نسِاؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفسُکِکُمْ وَاتَُّکُوا اللَّکهَ وَاَْلَمکُوا أَنَّکُک     : 23ص 

 (332-334)بُره: لیمٌ ولَا تَجْعَلُوا اللَّهَ َُرْضَةً لِأَيْمانِکُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَُُّوا وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَّاس  وَ اللَّهُ سَمیعٌ ََ* الْمُؤْمنِینَ 

هایقرآنمنحصربهفرداستحرف

داريم نگاه نو رسیديم که طبیعتاً ما از قرآن توقع يک  تربیت فرزند ند و نگاه دين به بحث فرزند وبه بحث فرز

وب چه نیازی به قکرآن اسکت    خ زنند. اگر بخواهد قرآن هم همان حرف را بزند قديمی که همه می های نه حرف

 کيعنکی خکدا يک    ؛نيُعَل ِمُکُمْ ما لَکمْ تَکُونکُوا تَعْلمَُکو    ويدگ منین میابی است که خدا نه تنها به خود مؤن کتقرآن آ

گفتکیم   نمکی  ا بفهمیکد. اگکر  ا ره ید اين حرفکه شما اصاقً آنی نیستید که بخواه دده می تعلیمايی به شما هچیز

يعَُل ِمکُُکمْ مکا لَکمْ تَکُونکُوا      ويکد گ مکی  ويد بلکه به خطاب به خود پیغمبرش هکم گ ا میه نفهمیديد! نه تنها به آ نمی

نسکتی ايکن   اتو نستی ياد بگیکری. بکه خکودو بکود نمکی     اتو که نمیايی به توی پیغمبر ياد داديم هيه چیزن تَعْلَمُو

کنیم، انتظار داريکم   های نو داريم؛ يعنی هر موقع در به موضوَی قرآن برخورد می . ما توقع نگاهبفهمی ها را حرف

وب ايکن را همکه   ن محبکت کنیکد. خک   اتک ياه يد، بعد بکه بچکه  ويد بچه دار شوبگويد بر که نه اين يک حرف نو بزند

 .کند ها به اين مطالب اشاره نمی خیلی وقتبرای همین است که  د،کنن می را همه اين کار دانند! و می

توی فضای اين بود که  اصاقً مطرح کرد، 331جلسه گذشته َرض شد که وقتی قرآن بحث ازدواج را در آيه  

ت بهرکت  ايکن فضاسکت نکه     رف ودش يا نمی ،رفت بهرت ودش بری بهرت  با تو می يا نمی ،بری بهرت می تو مرا

 اطفاء شهوو.

ن مکزد ککارگری بکود ککه جلسکه      ؛ قضای وطر اين هما(23)احکزاب:   إ ذا قَضَوْا مِنهُْنَّ وطََراً وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولاً

ری است. مزد ککارگری بچکه   اين بحث بحث مزد کارگ ،زن گرفتن برای اطفاء شهوو فته شد. اين بحثگذشته گ

شیر  اند بچه را با اين همه زحمت حمل بکند  وضع بکند  بچه راتو می سری از اين چیزهاست. کهدارشدن يک 
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هد! که خوامزد کارگری ب رود، مگر يک ها نمی کسی زير بار اين حرف همین جوری باشد،اگر   د، تربیت بکندبده

ی سک کچکه  ککه َکرض شکد.     مثل غذا خوردنی ای است که خدا در انسان گذاشته، ن َاطفهاين مزد کارگری هما

ورد، بپزد   درآمد در بیاحاضر است اين قدر برای بُای نسل و بُای خودش زحمت بکرد که دائم برود کار بکند

 ش گذاشته که اين بکالاخره ايکن ککار را   ناحیه دهن خدا در وار که نیستیم! يک مزد کارگریخام خما که . بخورد

 .است ینهم هم د! حالا در بحث بچه دار شدنانجام بده

هدفمؤمنازفرزندداشتن

شکود ککه يکک چیکزی را بکرای       مطرح مکی  قَدِّمُوا لِأَنْفسُِکُمْ فضای نويی به نام  ببینید اين جا بحث بچه باز در

 ککه  اسکت  انسکان بلنکد همکت   ن آ  ريافت کنید و بگیريد. درباره بچهاين را پیش خدا د خودتان پیش بفرستید تا

 ن آدمکی آ ؛(34)فرقکان:  )وَالَّذينَ يَُُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواج نا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أََْیُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَُّینَ إ ماماً  ويدگ می

بچه  است، يکقُرَّةَ أََْیُنٍ که  باشم. اين بچهامام متُین متُی باشم، بلکه من  فُط خدايا نه ويدگ می ده که داراست

آشکپزی خیلکی خکوبی     يکک  يا زوجی که برای او مثاقً، قُرَّةَ أََْیُنٍ ويدگ نمیقرآن  را اين نیست! فرفری سفید تپل

ا هک  اين بحکث  ،استوَاجْعَلْنا لِلْمُتَُّینَ إ ماماً ن انسان بلند همتی که بحثش نیست آقُرَّةَ أََْیُنٍ د! آن برای متُی بکن

ککار  ین نیارويد ککه ايکن   پايشهوو  ءاطفا را در حد يک ازدواج برایاقس کار ک حفظ کنید. انیست. کاقس کار ر

ککار   هکم  ايکن  یواناو است. اگه مراقبت هم باشد،هم کار ح اين هم هست، حیواناو است. اگر َاطفه و لطف و ...

که اگر اين  کند ش حمايت میياه جوری از اين مرغ مان يک خروس داريم که اين يک هما در مغاز است. حیواناو

ا هک  به اين حرف ها را جای امنی ببرد! اگر تا اين زند، پرو بالی می روس جدا کنی چنانخاين ی از هخواها را ب مرغ

را مطکرح  قکَدِّمُوا لِأَنْفسُکِکُمْ   دار شکدن بحکث    در بحث بچکه  لذا قرآن ه اين مرترکاو انسان و حیوان است،ک باشد

ی باشد که پیش بفرستیم. آن موقکع روی بحکث   چیز نسل. که اين يک ت بچه و تربیت. بحث بچه و تربیکند می

هکايی دارد ککه    . حکرف حرف نو داردقرآن باز  ، وکند هم حتی َوض می بینیم فضا را رسیم می تربیت هم که می
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های  شناس سری روان شنويد. مگر از يک نمی ها را اين حرف َمدتاً ت بچه و تربیت فرزند،بحث تربی شما الان در

 هست. خاص خودششناسی  ای روانه بحث بگويد که در دين زمینه خواهد می ينی که مثاقًد

نشیندایکههرگزبهبارنمیمالدنیاشکوفه

ما مَتَّعْنا ب کهِ أَزْواجکاً مکِنْهُمْ زهَْکرَةَ الْحیَکاة         ولَا تمَُدَّنَّ ََیْنَیْکَ إ لى :231، ص 121، آيه يد سوره مبارکه طهبیاور

را ندوز بکه   ن سمت نکش. اين چرممت را به آيم چرا هچیزی داد ها ما يک از اين به گروهی ؛الدُّنْیا لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ

شکوفه حیاو  ؛ستازَهْرَةَ الْحَیاة  الدُّنْیا اين  اولاًن تمتعاتی که مردم پیدا کردن به اين چرم ندوز. اموال مردم! به آ

اين حیکاو دنیکا بکه کسکی میکوه       کاقً. شما اين را بدانید که دده ای نمی میوهاست و هیچ موقع  شکوفهدنیاست. 

م همکه چیکز تمکا   گکی   همرحله شکوفدر  حیاو دنیا باشد،بحث  شود. اگر م میگی تما د و در حالت شکوفهده نمی

قکرار اسکت آزمايررکان     کنکیم.  مکی  آزمايشبه فتنه  ها را نآ  لِنَفْتِنَهُمْ فیهِ؛م ه بعدش .زَهْرَةَ الْحَیاة  الدُّنْیا ود.ش می

داريکم آزمکايش    و همکه را لِنَفْتکِنَهُمْ فیکهِ    بکه َنکوان   را داديکم  اه ما به کسی هديه نداديم اين را مَتَّعْنااين  کنیم!

بکه   ، يکک َکده را  به مرض راَده  و يکبه صحت  ، يک َده رافُر ا به ثروو و يک َده را بهَده ر : يککنیم می

 دده آزمايری پس می یثیتی اجتماَی. هر کس دارد يکح به بی و يک َده را حیثیت اجتماَی

خودو  ع به  راجدکه اولادو، چرم از حیاو دنیا بکر چه قدر نگرانی از اين حالا شماأَبُْى وَر زْقُ رَبِّکَ خَیْرٌ وَ 

 جوری نباشند.  وند که اينهايی تربیت بر و اهل خودو چه جوری نگران هستی  که بچه

صبردربرپایینماز

و روی اين امر خودو هم  ؛واَصْطَب رْ ََلَیهْابه نماز  بکن امررا  اهلت؛ وَأْمُرْ أَهْلَکَ ب الصَّاقة  واَصْطَب رْ ََلَیهْاحالا پس 

معنکای امکر خرکونت     در !امکر ککن   جکا  نآسر اين قضیه. سر بحث نماز تعارف نککن.   بايست محکمصابر بايست، 

 اند! درنماز بخو ودبلند ش تا به طاق! اش و از خواب بیدارش کن که بچسبديعنی بزن زير پ ؛نخوابیده که امر بکن

خوابیده؛ يعنی سر اين قضیه شما متصلبی! من يکک موقکع ديگکر هکم      صاقبت، ولی معنای امر خرونت نخوابیده

  مثال زدم!



4 

 

جایگاهخاصنماز

. جايگاه ارتباط فُکط  است جايگاه خاصی ، جايگاه نماز يکبحث بچه در، يعنی ببینید جايگاه نماز خاص است

از چکه ويگگکی   نیم ککه نمک  دا ها که نمی ی آن چیزاين هم رو ،نیماد نمی نیست. ما هزاران و میلیاردها چیزبا خدا 

سکر   ما چکه جکوری     نماز چرا  شک چرا درباره روزه نگفته مثاقً  واَصْطَب رْ ََلَیهْا نگفته داره  چرا يک چیز ديگر را

  يا ودمدرسه نر را بکند کهبچه اين فکر  شود يک می اين قدر متصلبید  اصاقً ،مدرسه ودد برهخوا می که بچه اين

ککه    خرونت به خرج بديد  يا ايکن  حتماً  آيا اين ماقزم است با اين که شما ودن مدرسه نرتا هبچ که کنید فکر می

کودک هی..  مدرسه  ن مهد ری مدرسه نی نی کوچولوها! هما ید سال بعد میويگ می به او سالگی داريد 3 از اصاقً

کاغکذ،   ،قلم ،روپوشبحث  برايش سال بعد 3وی و ش بعدش يواش بزرگ می ! ی مدرسهوبايد بر مدرسه  مدرسه!

 ؛حساب بکنی يکک تصکلبی خوابیکده    ها را که پرت تمام اين مهربانی کری، اما  خط خطی، نُاشی و ... پیش می

بلنکدش   صکب  او را  لطکايف الحیلکی   ! بعکد هکم بکه   یوتو مدرسه نر شود می ! مگریوتو مدرسه نر شود عنی نمیي

ب نکرو  وخک  ،ی مدرسکه و! مايکل نیسکتی بکر   وی مدرسه خوب نکرو بر خواهی ید که اگر امروز نمیيوگ کنی. نمی می

کنکی   نگکاه مکی   اش را رکتوانه پ کنکیم   داريم برخکورد مکی   انهآمرمدرسه! چه طور با اين قضیه اين قدر متصلب و 

کنکیم ککه حکالا     مکی  رسد اين قدر ريلکس برخورد میکه نماز  است! چطور موقعتصلب  بینی در آن يک دنیا می

هکا. ولکی ايکن     شکاقو خريد، داد و فاقن و اين حرف ،آورد ،برد مسجد ،کردترويق  ودش نماز...  همین جوری می

شکود   مکی    مگکر اصکاقً  شود می شود خانه ما و نماز نه  مگر می که مگربايد برای خودتان و بچه معلوم باشد معنا 

ی بکرا از اول  حکالا  انکد! . اين بايد نمکاز بخو شود نمی   اصاقًاندنماز نخو خانه ما و نماز نه  کسی تو خانه ما باشد و

هکم  انی ايکن معک   !کنی. همه اين معانی محفکو   . کلی ترويُش میاندنماز بخوکه  خری چادر گل گلی می دختر

د، دارد خارج از قواَد فطری ا قدم بزنه خارج از اين کسی که اگر دد به آدم ياد بدههچیزی نیست که کسی بخوا

هی کسی را با لنگ و . اگر بخواکنی است ديگر که يک نفر را داری با ترويق آماده می معلوم زند! قدم می خودش

يی مکدارا  هکا يکک   با بچکه  . الان همهکنیم نمی اش اين کار را که ما برای مدرسه اينکما  ود!ش نمی  ،کنی لگد آماده
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مکا   ؛إناّ نأمرُ صِبیانَنا ب الصَّکاقة  إذا ککانوا بنَکی خَمکس  سِکنینَ      :ود مدرسه. لذا ائمه فرمودندهفت سالگی بر دارن که

 شما تو هفکت  ؛بَنی سَبع  سنِینَفَمُروا صِبیانَکُم ب الصّاقة  إذا کانوا  کنیم به نماز. امر می هايمان را در پنج سالگی بچه

سکالگی   3مکا در    ؛ونَحنُ نأمُرُ صِبیانَنا ب الصَّوم  إذا کانوا بَنی سَبع  سِکنینَ  به نماز  يواش يواش امرکنید رسالگی ديگ

د. اين آمادگی بايد باشد. که روزه بگیرن سالگی امر کنید 9  ؛تسع سنینکنیم شما در  هامان را به روزه امر می بچه

 برای ه  اصاقًاست که برای چه کار اين بايد آماده بودَُاقيی  يک چیز آمادگی! اين بگیريد بايد اين قاَده را شما

 9را در  شا هبچک  وقتکی  طکرف  اسکت   . اين حرف خیلی َجیبکی ودرببايد آماده  ود،آماده بر آن چیزی که بايد

 دندنک ان ترکااسکتخو  چه هم تو اين سنین پائینز ببعضی ا د بیرون کهرآو می دارد بر می ای آستین حلُه سالگی با

  بیکايیم  َُاقيی است  با کدام منطق َُاقيی سکازگار اسکت     اين اصاقًد بعداً با حجاب برودخواهی بعداً میشما 

ايکن   خواهد بکنکد، هکیچ آمکادگی    خواهد وظیفه مادری را به َهده بگیرد يا نه  اگر می بالاتر. اين دختر ما آيا می

بکا   دکنن ال مید، سؤزنن حرف می کنم يم صحبت میدانرجوها ها من با   الان خیلی وقتدهخوا نمی ربرای اين کا

ببینید طرف بیست و دو سالش اسکت  ! آماده نیست بینم واقعاً می ،کنم نرست و برخاست می برخورد دارم، ها آن

 نه تا حالا دست به بچه زده.های لازم را دارد،  نه تحمل بودن نیست. آماده ازدواج هم نیست!آماده مادر  واقعاً اما

 اين درس ن!اکه تو درس بخو برای اين دش کردنا هآماد چون فُط  هیچ هیچ هیچ! يعنی کاق تعطیل تعطیل. چرا

 هست و بايد  ! خوب همن َلم... َلم حرفی نیست. َلم سرجای خودشان! اين َلم و آبخو ران درس ان! آبخو را

ککه بکه آن همکه مهکارو و آن همکه       ن ککار ود. چطور آآمادگی بايد کسب بر اما برای آن هم انده برود. خوهم 

بکار   زيکر   ودر   بعکد مکی  ها احتیاج به مُکدماو دارد  وقت اين   آنآمادگی که لازم دارد، احتیاج به مُدماو ندارد

خود همین بساطی اسکت ککه   همین اکتفا به تک فرزندی مال  پکد از داخل! واقعاً دارد می بییند که و می زندگی

  ، هکیچ موقکع  شکود  منفجر می د. وقتی دارشود منفجر می دبچه دار بار يک زير که واقعاً شود. چون دارد درست می

به تک فرزندی اين . خب! پس رسیديم به تک فرزندی. وقتی رسیديم دنا بیاوربچه دومی ر دطرفین حاضر نیستن

مرککاقو تکک   د هک خوا . اين مادر مکی دنهست کیس خاص ها اصاقً اين، که دهای تک فرزند دارن مرکاقتی که بچه

  !شناسی های روان بغل کتاب ه چیزی حل بکند  با يکبا چفرزندی را 
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شود؟آیاخلأهایتربیتیباکتابخواندنحلمی

نیستم تن به بچه دوم هم حاضر  هم بزرگ کنم وخوا می م را چه جوریبچه تک فرزند که من يعنی خاقء اين

شود! اما اين بچکه اگکر    و نمی هد با يک بغل کتاب پر کندخوا کنم  می پر می را با چه پس خاقش هم و بیرتر،دب

بايکد رَايکت     تکو  رین رَايکت ککن!  ب کند که مثاقً ها را  بالاخره تُسیم می که اين توجه يک هوو بالا سرش باشد

 یتری و تو بايد فکاقن بکنکی! ايکن خاقئک     خواهر کوچولوو را بکنی! بايد فاقن بکنی. او کوچیکه ! تو خواهر بزرگ

بچه اول مسکئول يکک سکری     طبیعیشد؛ يعنی به صورو  خودش پر می ،جريان تربیت است که خیلی راحت در

او را  سیستماتیک ، نه از روی تدبیر، به صورومکنهتو کار. حتی م داندازن ا میهيعنی مادرامور بچه کوچک است؛ 

حتی خسکته   و چی کار بکن! بلند شو اين کار را بکن،بلند ش بلند شو برو کهنه رو بیار! که مثاقً داندازن می به کار

 !تيذار زير پاهاگچار پايه  ب گويد: خوب يک رسد! مادر می قدم نمی گويد: شو ظرف برور! میبلند ويندگ می تسا

امکا  . ودحل بر اين خلأ به بچه دوم که در روند تربیت خود خدا گذاشته بود ن خاقئی که بچه اول احتیاج دارداي

همین روالی که خود خکدا گذاشکته ککه اگکر تکو       !شود کنی و نمی را حل خروار کتاب اين هی با يکخوا میحالا 

 گذاشته.  را خودش راه کارش . خداودش بسیاری از مرکاقو حل می هد حرکت کند،کسی بخوا روالهمین 

  ب داشته باشید که اين کار انجام برود!تصل د!بکنی صبر ؛وَأْمُرْ أَهْلَکَ ب الصَّاقة  واَصْطَب رْ ََلَیهْابه هر حال 

  است اين تصلب که گفتید تو چه سنی سوال:

مکادر   خکود پکدر و   نیک سيها هم يک معانی َُاقيی است. ببینید در  اين تو سنی که تصلبران معنا دارد! -

يش خرکونت  معنکا  در ممکن است همراه با مهربانی باشد! اين تصلبهمند اين تصلبران هیچ معنايی ندارد. ف می

مثاقً نسکبت بکه مکادرش،     ، کهدها استفاده بکنن های بچه پاشنه آشیلها ممکن است از  يعنی خیلی وقت نگذاريد!

سکن  حد هم به بعد در  کشود مايه گذاشت. از ي می ها از اينربانی خاصی دارد. يک مرامی و مه مادربزرگش يک 

را ککه شکرايط    دما موارد داريم که اصرار دارن یست الی بیست وسه سالگی تربیت تمام است! کهنوزده سالگی تا ب

سنی  َا کنید! يعنی توی يکاز اين پس بیرتر د. دزنن زور می دکه زيادی دارن دکنن احساس می ، امادَوض بکنن
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و خوهايی ککه   ن خلق ! آدآي همین جوری به دست میکه َلم باز هم  نه َلم  که به دست آورده، خلق وخوهايی

 ،بیسکت سکه سکالگی    ،بیست ،وزده. اين يعنی ندنويگ خود ائمه هم می .طی کرده روندی راها  اين، ه دست آمدهب

 را تعیکین ککرده بکه لحکا  اخاققکی.       يعنکی مسکیرش   اخکاقق خکودش؛  هر کاری کرده کرده بکا   م شده!يعنی تما

هايی يک  ولی يک موقع رای هر اتفاق ديگری. دست خدا باز استدست خداست بسته است ب یميوبگ میهخوا نمی

تکا   مخکان بینیکد   مکی  م پر کنکیم! یهخوا  آن را میدهیم. آن وقت خلأ است که ما از دست میهای طاقيی  موقعیت

. است در خانه ب دو ساَت بچه بدون مادروخ آيد، می نهخا. بچه ساَت دو از ظهر سر کار است دساَت چهار بع

اسکت.   فرصت خیلکی خکوبی   يکساَت  3اين ش يبرا که بزرگ برودفردا  شود، اما ناراحت می اين اگر بچه باشد

 دار اگکر يکک خکانم خانکه    کند. جالب است ککه   تو بانک کار می مثاقً  است؛ مرغول درآمد اين خانم مرغول کار و

ولی  احساس کسر بکندبايد  ،مدار هست خانه ويدد بگهخوارا پر کند، بش ا هتو مدرسه فرم بچ ودد برهخوا وقتی می

که خیلکی الان چیکز بزرگکی     کند م میه فکراندازد! و  غب میبدار بانک است، چنان بادی در غ ن کسی که باجهآ

ی گیرد و اين قکاط  کس جای مادر را نمی و فرزند هیچ کار تربیت بچه ر اينرا بد تفهیم کرديم. د اه فت  شده. اين

َکالم   خکواهیم بکا يکک    مکی  ار کنی و خلأ اين دو ساَت و خکاقء حضکورمان   نمی شدن با بچه گفتن و شنفتن را 

 ،دآيک  دست مکی ه ن مسیر اصلی بشود! يعنی آن توفیُی که در آ نمی پر کنیم و های اين طرف و اون طرف توصیه

ها در  پاره وقت برای خانمو part time  کارهای  ويید که بايد حکومت فکر بکند کهگ می آيد. شما به دست نمی

 انکدازد،   می اش را در مهد کودک هن اول بچبرسند، اما آن کسی که از هما زندگی د به بچه ونناکه بتو نظر بگیرد

 شود؛ يعنی يک راهکی  بزرگ می   داردچه جور  کجا  کی داند نمیو  کند از خودش جدا می از همان اول بچه را

هزارتکا چیزهکای    و به حساب تُدير و قسکمت  بینیم و اين را های خودمان را می کاری اشتباه نتیجه ويم بعداًر می

ککه پکدر و مکادر در حکق      ، نه ايننبايد بکنیم که خودمان از اول اشتباهاتی را و حال آنگذاريم!  میَجیب غريب 

 کنند!  کنند؛ اشتباه می اشتباه نمی ها بچه

خواهدخواهد،تربیتمیخداوندازبندهرزقنمی
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ما از تو رزق ؛  (123)طه:  لا نسَْئَلُکَ ر زْقاً نَحْنُ نَرْزُقُکَ وَالْعاقِبَةُ لِلتَُّْوى حالا خوب است که من اين آيه را بخوانم.

لا نسَکْئَلُکَ   نخواسکتیم.  رزق است و از توت بچه تربیخواهیم از تو  خواهیم، پدر، اهل و آن چیزی که اصاقً می نمی

خواهند همین اين است، اين  دهیم. آن اصل اساسی که از ما می میما خودمان داريم تو را رزق  ؛نَحْنُ نَرْزُقُکَ ر زْقاً

گوينککککککککککککککککککککککد کککککککککککککککککککککککه امیرالمککککککککککککککککککککککؤمنین مککککککککککککککککککککککی

فاق يککونَنَّ  مور به َمل هستید. شده است، شما مأ کفالترزق شما ؛ م بالعملتُرْمِأالرزق وَم ب کُلَلَ فِّکُقد تُکه  1

قکرار   ويکت اولايد بیايد  نکند آن چیزی که کفالت شده؛  المفروض َلیکم ََمَلُهُ، المَضمونُ لکم طَلَبُهُ أولی بکم من

وَالله  گويکد ککه    گويد، مکی  بر شما واجب است که برويد دنبالش. بد خود امیرالمؤمنین می بگیرد بر آن چیزی که

اين آمده است و مُکدم بکر آن شکده      که شک در شماها داخل شده است،والله؛ ین ُِالیَ لَخَدَک وَالرَّ لُد اَْتَرَضَ

شما اگکر در راه خکدا باشکید خداونکد رزق را      ت.اسامانت الهی خواهیم، اين  است. ما هیچ موقع  اين را شما نمی

ازدواج را مطکرح ککرديم در   ، اين بحث رزق را بگذاريد موقعی که بحکث  دهد می بالاخره از اين طرف و آن طرف

واقعکاً   است که شايد اگر بیاوريکد تکوی گکود،   هايی  جا يک مُدار اين بحث را، حرف آن هِلِضْفَ نْمِ اللهُ مُه نِغْيَ، آياو

 فهمیده نرود و بايد ايمان آورد ظاهراً. 

پذيرد. منتهای مراتب خداوند دارد  ها را نمی هیچ منطُی اين حرف اصاقًگاهی از اوقاو وقتی که بیاوری وسط 

سازگار  هِلِضْفَ نْمِ اللهُ مُه نِغْيَتجارب هم با همین نکته  اتفاقاًنید که بی می دهد. آن موقع از يک نُطه ديگر خبر می

 است. 

انهواضطرابشناستربیتروان

تربیتدینیوآرامش



شود، ببینید يکی  که اگر اشتباه بکنند چه می کنند يا اين يا نمی ،کنند ها اشتباه می که والدين در حق بچه اين

هکايی ککه    کنند و هم خکود زنکدگی   کنند، هم والدين از ما می ها از من می صورو تکراری خیلی از سؤالاتی که به
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ها  کنند، که آدم ال را از ما میهای مدارس اين سؤ کنند. هم معلم یترکیل شده است، زوجین اين سؤال را از ما م

 کنند. یران اشتباه میهمه توی زندگ

شناسی يک مُدار مرکل داريد. من اصاقً هیچ مرکلی ندارم، واقعکاً   گويند که شما با روان ها می ببینید بعضی 

ها بکننکد ايکن سکر     تر توی ذهن آدم های دينی را روان کرند که بحث هم هیچ مرکلی ندارم. اگر هر زحمتی می

 دهد.  را دارد میاصول کلی ، خود قرآن ل کلیار زحمت مهمی است ولی آن اصوجای خودش بسی

دهند. ببینید يککی   دهد. خود رواياو خطوط کلی را به ما می خطوط کلی، خطوط کلی را خود قرآن دارد می

ککه بتکوانی زنکدگی بکنیکد      آورند اين است ککه شکما بابکت ايکن     وجود می به از چیزهايی که توی اين نسل دارند

معلوم نیست. شما  …جلد کتاب خوانده باشید! تازه اگر خوانده باشید شايد 35اقل احتیاجی به اين داريد که حد

دار برويد و بچه بزرگ بکنید و بچه خوب  بزرگ بکنید احتیاج به کرور کرور کتاب داريد و تکو   برای اين که بچه

 مکثاقً    معتکاد شکد!   ش اين طوری کرد و بچها پدر و مادر نسبت بچه …اش جز نتايج  اگر يک اشتباه بکنید نتیجه

سالگی معتاد شده است! يک چیزی که  35توی سه سالگی پدر و مادر زدند توی گوش او و بچه رفته است مثاقً 

  …بینید. و نتیجه افکار  همه چیز توی يک نظام َلت و معلول خیلی به دقت شما نتیجه افعال خودتان را می

شود و گند  تان خراب می بینید و زندگی اش را به سرَت می هتان اگر اشتباه بکنید نتیج توی زندگی خانوادگی

آموز منحرف شد، اين شد آن  آموزان خودو کردی و دانش . توی، اگر اين کاری که نسبت به دانش…خورد و  می

 ها.  فاقن و اين …شد 

گیکرد مکثاقً    می اضطرابتوی اين تصوير واقعا  نین تصويری از زندگی که آدمچجور. يک  نسبت به بچه همین

مکن چُکدر    من چُدر لازم است که کتاب بخکوانم! من چُدر بايد مهارو کسب بکنم،  ترين... که من اگر کوچک

  …لازم است که فاقن و 

ها تکوی همکین    کنیم که فرض بفرمايید که مادران خودمان با سواد اقل، اين بعد اين سؤال را از خودمان نمی

ککه ککرور ککرور     ها با ايکن  و اين نسلا بزرگ کردند و چگونه بزرگ کردند! هايی ر ها گاهی از اوقاو چه بچه زمان

قکدر ندارنکد، حکالا     و آن توفیُاو را در آن زمینکه آن  توانند آن حرکت را انجام بدهند یخوانند نم کتاب دارند می
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ه روش خدا، اين حاصل اَتماد به خدا و اَتماد بببینید که زمان حال يک مُدار تغییر کرده است.  گذشته از اين

 را دارد. 

کندخداوندخطاهاراجبرانمی

آن چیزهکايی از   ؛وَمکا أصَکابَکُمْ مکِنْ مُصکیبَة    : 486 صرا ببینیکد. خکدا ايکن خکدا اسکت.      شکوری   25شما آيه 

اين کارهايی است که به دست خود شما انجام شده است و  ؛فَب ما کسََبَتْ أَيدْيکُمْرسد  هايی که به شما می مصیبت

 را بخرید. خداوند آن خدائیست ککه و خداوند بیرترش  ؛وَيَعْفُوا ََنْ کَثیرٍ اش را فراهم کرديد. شما خودتان زمینه

ه ، دودمکان همک  شکد  اش ظکاهر مکی   ترين حرککاو مکا نتیجکه    يعنی اگر قرار بود که کوچک است؛وَيَعْفُوا ََنْ کَثیرٍ 

 کنیکد!  ان خودتان چه قدر اشتباه میخواهید ديد که در حق همسر تربیتی به هم ريخته بود. شما بعداً های روش

کند. در حق فرزنکدان خودتکان بکاز هکم      آدم اخاقق اگر داشته باشد و چه اگر داشته باشد، ولی باز هم اشتباه می

 استيَعْفُوا ََنْ کَثیرٍ  ست که. ولی خداوند آن خدائیکنید آموزان خودتان اشتباه می کنید. در حق دانش اشتباه می

 ريخت. به هم میتوی َالم کرد اصاقً همه چیز  ها را به ما منعکس می اگر قرار بود که نتیجه همه اين

هکا،   بکه دسکت خکود شماسکت ايکن مصکیبت       ؛وَما أَصابَکُمْ مِنْ مُصیبَةٍ فَب ما کسََکبَتْ أَيْکديکُمْ  گويد که  خدا می

ها بخریده شد.  بسیاری از اين؛ وَيَعْفُوا ََنْ کَثیرٍها را.  ايد اين مصیبت بینید را خودتان ساخته هايی که می مصیبت

اشکتباهاو   خداونکد يعنی که نتايجش ظاهر نرد. به قول معروف  ؛يعنی توی نظام دنیا بخریده شد ؛بخریده شد

 رد.ماست مالی ک ما را

که اين يسیر ؛ ا الکثیرنََّ فُاَْسیر وَناّ الیَل مِبَ قْ، إیر ثُن الکَََ فُعْيَیر وَسِالیَ لُبَُْيَ نْيا مَکه در ادَیه داريم که  اين

بحث اين گرايش است که  بگیريم نیست! پروری تنبلی به اين که برويم چهار تا مهارو ياد را از ما بپذير. بحث تن

سکت  ا کنیم ايکن  جلد کتاب نخوانیم، بعد به يک مرکل واقعی که برخورد می 85کنیم که اگر ما مثاقً  ما فکر می

 شناسی را بخوانیم  شما اين را بگويید   که کدام کتاب را بخوانیم  کدام مکتب روان
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شناسی ککودک بگويیکد!    َلیها در روان متفقکه شما يک گزاره کردم  ال را میها اين سؤ من يک موقع از بچه

 َلیها بگويید!  گزاره متفق شناسی  کدام دانرمندش  يک کدام مکتب روان يک گزاره!

ه دَهکا از ابْک   آن و هکای دسکت هسکتند    خواهید بگويید و پیدا کنید که به تعداد انگرت هايی که می دانه آن يک

اين جزء بديهیاو تربیتی اسکت. البتکه شکما    خب  اش را بکند. بازیکه بچه بايد در بچگی  بديهیاو است. مثل اين

کنند  ها کار می اش چطور شده است. با گفتار درمانی و فاقن و اين گويند که آقا اين بچه مثاقً حافظه می بینید می

خکدماو خکوبی اسکت،     ،دانم اين طور شده و آن طکور شکده... ايکن خکدماو     اين بچه نمی اش برگردد. که حافظه

خکواهم ايکن خکدماو را     خدماو دادن خوب است. خدماو پزشکان در اين زمینه خدماو خوبی است و من نمی

 شناسی فرق دارد با پزشکی. روان منتهاها کردند بیخود بوده است!  ماو اينناديده بگیرم که مثاقً هرچه خد

هکا را   نخواهد روان انسکا  مید و دين هم همین ادَا را داربا خود دين دارد. يعنی  over labکه  به دلیل اين

د، يعنی دين هکم ادَکای تربیکت    يعنی او هم همین ادَا را دارد. او هم ادَای تربیت دار يک مُدار َمارو بکند؛

کند خیلی قضیه مهم است. اين فکرق دارد بکا    و آن هم ادَای تربیت دارد، در آن جاهايی که اورلب پیدا می دارد

 زند.  خواند، قرآن هم دارد حرف هدايت می دارد رشته َمران می جايی که اورلب ندارد. طرف آن

جا هم توقع تربیکت   جا هم ما توقع تربیت داريم و آن که ندارد. اين که توجه به تربیت دارد فرق دارد با آن اين

 آيد.  ها در می های حرف جا هست که تازه، بزنگاه کنیم و اين جا اورلب ما پیدا می لذا آن ،داريم

کنند؛ قرآن را هم که نگاه کرديم، و باز  ببینید که امیرالمؤمنین چگونه نگاه می تربیت را در بحث اصل اساسی   

  ا بايد روی همین مايه تکیه بکنید!ای تکیه کرده است که شم کنیم که ببینید روی چه مايه هم نگاه می

سکالگی   35نتیجه گرفکت ککه اشککالاو     وانت نمیيعف َن الکثیر اين َبارو که  از رسد که به نظر می :سؤال

ککرديم فضکا بکه شکدو ايکن بکود ککه         در بحث رواياو که ما سیر مکی هیچ ربطی به مرکاقو سه سالگی ندارد. 

گذارد روی حال و آينده فرزند.  ترين حرکتی از پدر و مادر حتی قبل از تولد و حتی دوران تجرد تأثیر می کوچک

و حتی مراَاو هم در اين زمینه زياد است که َدم مراَاو توسط يک مادر... من هنکوز نتوانسکتم درسکت درک    

 ه منظور شما و تأکید شما روی سط  معلوماو زياد است که مهم نیست يا روی اين مراَاو زيادست  بکنم ک
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ببینید يک جاهايی خود قرآن و دين خیلی بحث مراَاو را مطرح کرده است. تکوی همکان چیزهکايی ککه      -

گوينکد تکأثیر دارد و    مکی  هايی ککه  اين مراَاو را مطرح کرده است از خود نکاح و از پیرینه پدر و مادر و چه و...

هکا تکأثیر دارد.    يعنکی ککه رَايکت بکنیکد شکما ايکن       ؛ها به َنوان مُتضی است. مُتضی واقعاً هم تأثیر دارد، اين

هکا را   . ولی شکما رَايکت  تواند اين تأثیر را هم نداشته باشد های لازم را در اين زمینه بکنید، تأثیر دارد. می رَايت

ترين حرکتی را فککر بکنیکد اگکر مکن راجکع بکه همسکر خکودم          شما کوچکاگر ست که ت اين الْقُ نْبکنید. اما إ

اش را حتماً خواهم ديد و زندگی مکن خکراب خواهکد شکد بکه       ترين حرکت و اشتباهی را بکنم اين نتیجه کوچک

 واسطه اين حرکت.

کندچگونهخداوندخطاهاراجبرانمی

بخرد مرکاقو  گويد می شود و خداوند اگر می الناس می جا مگر در مورد ديگران نیست  خوب حق اين :سؤال

 …بخرد  خودمان را می

يکد  بینکد  پکس شکما از خکود خکدا هکم دار       خب اگر اين زندگی خراب برود نتیجة منفی را چه کسی مکی  -

؛ کلِدْعَک ا ب نَک لْامِعَلا تُک وَلِضْک فَا ب نَک لَْامِالهی گويی به خدا که  چون شما مگر نمی کنید؛ گیرانه تر برخورد می سخت

بینکی   اش را مکی  يعنی خدايا اگر بخواهی با َدلت با ما برخورد بکنی، يعنی چه  يعنی اگر ککاری ککردی نتیجکه   

 ديگر. اين يعنی َدل. 

  … کارهايی که در مورد ديگران هم کرديمنه  است در مورد کارهای خودمان اين :سؤال

اش اين نیست که شما مجوز داريد که نسبت به ديگران خطا بکنید. بحکث   اين نیست، ببینید بحث زاويه نه -

کنید، در قبال همسکرتان   ولی بحث واقعیت زندگی است. شما در قبال بُیه خطا می ،در مورد مجوز دادن نیست

 نتکا  کنید، توی زندگی خکانوادگی  یتان خطا م کنید، در قبال معلم آموزتان خطا می کنید، در قبال دانش خطا می

اشکال ندارد بالاخره خکدا  کنید. بحث اين نیست که مجوز داده به شما که بکنید و  کنید، اين خطا را می خطا می

کنیکد. راجکع بکه تربیکت بچکه       شما راجع به زندگی خانوادگی خودتان خطاهايی می بخرد!  بحث اين نیست! می
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زنید. اين هسکت. حکالا شکما هکر      می زنید،زنید و نبايد ب ید و نمیايد داد بزنکنید. يک جا ب خودتان خطاهايی می

آن طرفش کنید، هر کاری که  هر چه اين طرف وخواهید بالا کنید و پايین کنید، ببینید  چُدر که مطلب را می

توی همین دنیکا.  را در همین دنیا،  کنید. آيا خدا نتیجه تمام اين خطاهای شما بکنید بالاخره شما داريد خطا می

ظاهر برود. ايکن هکم بکالاخره    او نَسَحَ همْئاتِی سَ يُبدّل اللهُد با وصف خواه اصاقً خدا توی همین دنیا وقتی که می

 يک اسم خدا است ديگر. 

 بخرد.  الناس ندارد. خدا حق خودمان را می اين ربطی به حقسؤال: 

ه انجکام  خواهکد تبکديل بکنکد، يکک سکیئ      مکی  ؛ خدااونَسَحَ همْئاتِی سَ يُبدّل اللهُ يداصاقً همان کاری که کرد -

 بخرد   دانید که نمی شما می توانستید که منحرف کرده باشید، میندانسته راه کسی را  ايد نسبت به کسی، داده

 بخرد.  الناس را نمی خود خود خدا گفته است. اين همه ائمه گفتند که حق سؤال:

نکه    سکپرده بکه خودمکان   آيکا  تواند ببخرکد    تواند ببخرد يا نمی را می سالنا حقحالا چطوری  آيا خداوند -

يک موقع هست که  جوری است  بخرد ولی راهش سخت است. راهش چه الناس را می خدا حق جوری نیست! اين

شما در حالکت واقعکی فککر بکنیکد، يکک ککاری        ايد و اصاقً طرف هم در اختیار شما نیست. شما يک کاری کرده

هکايم   جا همه حکرف  آيم اين کنید که من الان می ايد و حرف اشتباهی زديد، فکر می و يک جا حرفی زدهايد  کرده

ها سؤال کردند اين را از مکن. گفتنکد    عضی از بچهب هايم تماماً درست است  کنید که حرف درست است  فکر می

جکور بکوده اسکت. قکباقً      لان، قباقً همینايد به يک حرفی که زده باشید و اشتباه باشد  نه ا که شما تا حالا رسیده

آموزان در اختیکار مکن هسکتند  ککه مکن الان بکروم        مگر الان دانش حالاوده است و الان خوب بهتر است. بدتر ب

ايد  شما ببینید، دست  الناس که انجام داده توانید بکنید الان در مورد اين حق حالا شما چه کار می بکنم!جبران 

خدا دستش خیلی باز است. يک نفر  …کنید کنید و چه کار می کنید و استغفار می د؛ توبه میکنی به دَا بلند می

شود بخرکیدن آن   او تصحی  بکند. اين می ،ايد تواند سر راه اين قرار بدهد، که حرف غلطی را که شما گفته را می

اصاقً رويکرد ما اين نیسکت   شما زديد توی گوش يک نفر، بحث مجوز دادن نیست! الناس توسط خدا، يا مثاقً حق

 ،جهکت زديکد   تان را بکی  زديد توی گوش يک نفر، اصاقً بچه اقً مجوز نداريم که اشتباه بکنیم!که مجوز بدهیم، اص



14 

 

ايد يا آن اصاقً يک نفری  اثر آن کار و حرکت که شما انجام داده ،کنید که می ای  کنید و توبه اين استغفاری که می

توانکد تکوی قلکب او يکک      نمکی لُلوب مُلب اصاف شود مگر نه  خدای با تو را که زديد، آن دل او مهم است که 

 ثیری بگذارد  تأ

 شود که بايد خود طرف ببخرد. گفته می -

الناس راه برای آن وجکود   راجع به حق. وَيَعْفُوا ََنْ کَثیرٍه ک احسنت، پس راه دارد! راهی وجود دارد برای اين -

مکان اذيکت ککرديم  شکما      ما چُدر آدم را تکوی طکول زنکدگی    دهد! لب الُلوب دل او را تغییر میدارد. خدای مُ

خودتان تجربه کنید توی زندگی خودتان. چُدر آمدند به شما يک تکه انداختند و شما بعد از دو روز و سکه روز  

 دارد.  الناس را از گردن او برمی بخریديد. خب همین خدای مُلب الُلوب است. اين حق

را خط کلکی  خواهد و خدا؛ ببینید شما  میاستغفار خواهد، و يک  ای می بهها يک دَاهای سحری و يک تو اين

است. بسیاری از اين کارهايی ککه آدم  وَيَعْفُوا ََنْ کَثیرٍ داريد و خدا  درست نگهداريد. خط کلی را اگر درست نگه 

ر تند شده و يکک  زند و برخوردهايی که کرده است، يک مُدا هايی که می کند و حرف کند، اشتباهاتی که می می

ب اسکت. يکک نظکام َلکی و     صکاح  انگار که اين دنیا بیبا اين تصوراو ما بخرد.  مُدار کند شده؛ اين خداوند می

در انتهکای آن   ،کنیکد  يک دستگاهی است که مواد اولیه را شما وارد می طرف  اين انگارخرک که  معلولی خرکِ

اد اولیه را که ريختید انگار ديگر اين دستگاه در دست شما آيد. اصاقً انگار دست شما نیست، مو يک چیزی در می

  دهد ديگر! از آن طرف يک خروجی می نیست.

يکد الله  هکا ککه    ه حرف يهودیاين جوری نیست. نظام َالم اين نیست، خدا دارد اين نظام َالم. خدايی که، ن

شما در اين َالم يک ورودی  که دستش کاماقً باز است. دستگاه نیست که ئیدست خدا بسته است. خدا ؛مغلوله

اصکول کلکی و    ست. دست خدا کاماقً باز است. لذادست خدا بسته نی گیريد! د و يک خروجی مرخص مییده می

 و ، بگیريکد خکوانیم  خطوط کلی تربیت که ما بايد به کدام سمت حرکت کنیم که حالا الان آياتش را با هکم مکی  

 دهد، يعنی گواهی واقعاً گواهی فطری دارد.  بکنید و آن چیزهايی را که فطرو دارد به آن گواهی می َمل
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يک خانمی امروز آمده بود پیش من؛ حالا اين گواهی فطری را  نگاه بکنید! اين زده بود بغل و زده بود خاکی 

خکدايی! زده   جديدی است! مکد بکی  ! بی خدايی هم يک مد جور! بی خدايی  هم که حالا مد شده است ديگر همه

گفتم که شما مرکلت اين  که خدا را برای من اثباو کنید! گفت  ها! بعد می طرف و فاقن و اين طرف و آن بود اين

نیست که من خدا را برای شما اثباو کنم. جلويم ماژيک بود، گفتم اگر من خدا را برای شما اثباو کنم مثل اين 

گرديکد ککه    گرديد، شما دنبکال خکدايی مکی    تم شما دنبال يک چنین خدايی نمیخورد  گف می وماژيک به درد

 دوست داشته باشید. 

 کنم که خدا نیست. گفتم خب نیست. مرکلت چه چیزی است  ولی من فکر می :گفت

کرکد سکر    کرد و هوار می نه آن موقع که بود خیلی بهتر بود! يعنی يک چیزی را فطرو دارد فرياد می :گفت

ای رفتکی و بکا يکک پسکری يکک       که چهارتا مرکل خودو برای خودو به وجکود آورده  ا هست. سر اينتو که خد

گويد که چرا خدا بکه مکن کمکک نککرده اسکت        ای و يک باقيی سرو آمده است. می قاَده کرده برخوردهای بی

ردی. حکالا يکک   و تو گوش نکک  …بارها و بارها برای تو تذکرش را درست کرد، کرد کرد کرد  !خواستی نکنی می

 باقيی هم سرو آمده است. خب آمده است ديگر! 

دسکت نکزن ايکن جیکز      گويند: هايران می ر و مادر به بچهپد د که، بالاخره يک جا جیز است وشو بالاخره نمی

گويد جیز است! ديکدی   زنی و می گويد يک بار دست بزن. دست می خواهی دست بزنی، بالاخره می هی می !است

خکواهم محرومکت    کند که حالا مثاقً نعمتی اسکت ککه مکی    فکر می !گويم دستت را نکن توی چای میهی  جیزه!

حکالا   بینی که جیزه! زنی و می دست بزن. دست می ،اصرار داری گويند جیز است و دست نزن، حالا که ، میبکنم

بود. نه، آن موقع که بود همه ها، ولی اين ندای فطرو قرنگ  يک چیزهايی برای تو اتفاق افتاده بد و فاقن و اين

 چیز خوب بود و خیلی شکوهمند بود. 

گفت که مکن نمکاز شکب     خواندم. می زدم و من نماز شب می يعنی من خدا داشتم و با خدای خودم حرف می

 های فطری است.  اين چیزها، خب اين به هر جهت حرف …کردم و رفتم و چه کار می خواندم! کرباق می می
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م است علورود. اين م نج میها دلران غ بینند اين ه کوچولو میها که بچ ز اوقاو بعضی از خانممن گفتم گاهی ا

دار برکوند، بچکه    ها اصاقً دوست دارند که بچکه  ايناند!  دار شدن گذاشته مستُیم و سالم برای بچه که يک فطرو

مردهکا  که خدا گذاشته اسکت    کند با اين سنت الهی شاخ به شاخ شده است و مبارزه می چرا بچه بچه. خب اين

هکا قالکب تهکی     بینند اصکاقً بعضکی از وقکت    ها که می ولی خانم رود دلران، نج نمیببینند اين قدر غبچه کوچک 

کند خکودش را بکا ايکن     ها مستُیم گذاشته است و هی دارد سرشاخ می کنند! خب خدا اين ندا را توی فطرو می

 بیند.  می اش را هم و لطمه سنت الهی.

چهزمانیراهگشاستهایروانشناسیکتاب

های غربی. مثاقً من خودم به جا رسیدم که اگر آدم اصول  منظور شما اين نیست که نرويم سراغ کتابسؤال: 

ها استفاده بکنکد. و جاهکايی    تواند برود از اين کتاب و واقعاً بفهمد می -حُیُتاً درست کند-دينش را درست کند

 برود حرف دين را قبول کند. آيد  که تعارض پیش می

شود يعنی همان مسیری که شکما اگکر از ايکن کتکاب توقکع       تواند برود استفاده بکند. آهان ديگر! اين می می-

دهکد.   خطوط کلی را دارد نمايش می ی کهداريد که بیايد در خدمت اين مسیر قرار بگیرد، در خدمت اين مسیر

بینید دين يکک فضکاهايی بکاز     رسیم به آياتی که می که حالا می البته تا اين که شما خطوط کلی را برناسید ها!

کند دارد اصاقً شما را بکرای   يعنی فضاهايی که باز می ين جاهايش  قابل تحمل نیست اصاقً؛کرده است که ديگر ا

گويد چاقو بکد اسکت. از ابکزار اسکتفاده      کند. کسی نمی از ابزار استفاده میالبته آدم د. کن زندگی ديگری آماده می

ی مکنش تربیکت   ، همه چیز است. مثاقً الان تکو کند، منتها اگر فکر بکنید که مثاقً اين چاقو خوراک است کاقً می

  هايی فکر بکنند من از لحا  تربیتی محتاج به قرآن هستم. آدم خیلی کم پیدا بروند

خدابایدمحبوبباشد

قدر درب و داغکان برکويم. ايکن حکق مکا       ببینید اين حق ما است. حق جامعه ما است که به لحا  معارف اين

برهکان  برهکان وجکوب و    مان بر اساس رد برهان دور و تسلسکل و   که اَتُاداو دانید چرا  به خاطر اين است. می
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يک   های دينی و کتاب انديره تُاداو توی کتاباَاساس قرآن! شکل گرفته است. نه بر ها  صديُین و اين برهان

 بحث درون قرآن است   کجا وجوب و امکان است. و حال اين  بر اساس برهان دانرگاه،

اطاَکت از  ؛ فَاق تُطِع  الْکافِرينَ گويد که می 33، آيه گويد که، در سوره فرقان آن وقت خود قرآن به پیغمبر می

با قرآن جهاد کبیر بکن. اولاً که جهکاد فرهنگکی جهکاد    ؛ جاهدِْهُمْ ب هِ ج هاداً کَبیراًوَاست   کافرين نکن، راهش چه

يعنی اَتُکاداتی ککه از تکوی سکینه قکرآن خکارج        اهش با قرآن است، نه با چیز ديگر!کبیر است. بعد از آن هم ر

تواند دل بدهد به خدای  شود. نه برهان وجوب و امکان. چه کسی می شود، تربیتی که از سینه قرآن خارج می می

ککه   که اين، بگويد که خدای تو چه کسی است  بگويد خکدای مکن آن اسکت    برآمده از  برهان وجوب و امکان 

ترجی  مستُیم کرده اسکت و رسکانده اسکت بکه      ااين ماهیت ر« وجوده و لا لا موجودَهماهیه لیست الاّ هی لا م»

 خدای من اين است.  «ما لم يجد لم يوجدالری »که  اين

 ین خدايی است  نچچه کسی حاضر است بگويد خدای من گويد  توی اين دنیا  چه کسی اين را می

شود که من  من اصاقً دوست ندارم افول کننده را. معلوم می، لا أحُِبُّ الْآفلِین إنیّ خدای من آن خدائیست که

بايد خدايم را دوست داشته باشم. من بايد خدايم را دوست داشته باشم. خدا مال من بايد باشد و من بايد دوست 

هکا از   شکب  مکن را  ؛(16 )سکجده:  جُنُوبُهُمْ َکَن  المَْضکاج ع    تَتَجافىداشته باشم اين خدا را. خدا بايد خدايی باشد که 

کنکد. ايکن    های مکن گکوش مکی    زنم، خدايی باشد که به درد دل خواب بپراند. خدايی باشد که من با او حرف می

 خدای اديان است. اين خدای اديان است. 

نسبت به اين وجوب و امکان انتُاد دارم، نه فلسفه بلدم. به هر حال ما  فکر کنید که من فلسفه بلد نیستم! نه

ولی اگر اَتُاداو ما و روش تربیتی ما از سکینه قکرآن و   مان است،  ینه. رشتهايم توی اين زم کرده يک لِک و لِکی

وَقالَ الرَّسُولُ يا رَبِّ إ نَّ قَکوْمِی اتَّخکَذُوا هکذَا    بیت خارج نرود ما، حق ما اين است که، اين شکايت پیغمبر که  اهل

مهجور کردند. و با آن خداحافظی کردند با ايکن قکرآن. و آن موقکع از اول    اين قرآن را ؛ (25فرقان:)الُُْرْآنَ مَهْجُوراً 

بینید که آخرش يک مرت بکراهین و يکک مرکت     قرآن قرآن... می -دينی  ،قرآن -دينی ،قرآن – دبستان، دينی

 خب اين چه دينی است  راه را اشتباه نرويد. …همین و فاقن انديره يکبرهان تسلسل، باز توی 
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قکرآن کتکاب هکدايت اسکت.      و چه با چکه...  19و چه با  35من با نمره موافق نیستم چه حالا با  اصاقً)سؤال( 

ماند که  برود مثل اين می 19برود و چه  35ها چه  طرف بايد هدايت برود با اين کتاب. وگرنه با اين لُلُه زبان

 19و  35اين حرف اگر به درد خورد، اين رم پناهگاه.  روم به پناهگاه! من دارم می برود دم پناهگاه و بگويد که می

هکا   روم پناهگکاه. ايکن   که بگويد که من دارم مکی  کسی واقعاً بايد برود پناهگاه، نه اين خورد! ها به درد می اين 14و

 لُلُه زبان است!

نْ کُنکْتُ لَمکِنَ السَّکاخِرينَ    جنَْب  اللَّهِ وَ إ   ما فَرَّطْتُ فی  َلَى  وأَنْ تَُُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتىدر خدمت قرآن هستیم 

کنکد. اصکاقً سکط      کنار خدا بوديم. يعنی کنار اين معارف بوديم. يعنی معارف دارد توی قرآن غلغل می ؛(36زمر: )

 ديگری از معارف مطرح است. 

تعریففرزندموفق

هايش را  ابتاقی بزرگ، رفته است و بچه آن در ببینیدنگاه بکنید.  23از آيه  365 ه مبارکه ابراهیم، صدر سور

 توی مکه.  ؛وادٍ غیر ذی زرعگذاشته است توی 

م و در آن خانه با حرمت. پیش آن خانه محرَّ؛ ب وادٍ غَیْر  ذی زَرْعٍ َِنْدَ بَیْتِکَ الْمُحَرَّم   ربََّنا إ ن ِی أسَکْنَتُْ منِْ ذرُِّيَّتی

 اش اين کار را بکند   که چه برود  چه کسی حاضر است با بچهام و اين کار را کردم  اين کار را گذاشته

ها اقامه نماز  ها. من اين کار را کردم که اين خدايا اين کار را کردم که اقامه نماز بکنند اين؛ رَبَّنا لِیُُیمُوا الصَّاقةَ

 بکنند. 

ن خارج برود کدام بچه موفق گويید  بچه موفق اگر از سینه قرآ ها موفق را چه می تا اين که شما تعريف بچه

 کنکوراش يک رقمی يا دو رقمی باشد و شما هی بگويی چه بچه موفُی! ای که رتبه است  بچه

  رقمی است ولی آدم بی نمازی است. ببینید شما بايد ککاماقً احسکاس   3اش  اگر ديديد که اين بچه رتبه !يا نه

  کنید که يک بچه غیر موفق داريد!
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اش با خدا صاف است، اهل َاقفی و الواتی هم نیست ککه بگويیکد ککه     بچه داريد که رابطهو از آن طرف، يک 

اش با خدا صاف است. توی مسیر خوبی است. خدا و پیغمبکری اسکت. ايکن     جزو تعاريف رابطه با خدا است؛ رابطه

دلکش   ذا ذُکِکرَ اللَّکهُ وَج لکَتْ قُلکُوبُهُمْ    إ نَّماَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ إ شنود من باب  ای است. حرف خدا را وقتی می جور بچه

هکا از   های نسبتاً ناباب از آن بچکه  افتد پايین. اين وجلت يعنی همین. وجلت يعنی يک موقع از اين بچه تالاپ می

تان  گفتم که موبايل وست دختر داری  همه گفتند که آره!وجلت يعنی د :من پرسید که وجلت يعنی چه  گفتم

بینی که...)شکماره طکرف    کنی و می آوريد و باز می تان در می جیب جوری َادی از زند و همین گ میيک دفعه زن

إ نَّماَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذينَ  شود. يکدفعه بند دل آدم وا میيعنی ؛ وَج لَتْ قُلُوبُهُمْ. اين يعنی گفتم اين يعنی وجلت است!(

گويد بچکه موفکق.    ريزد دلش. اين اگر اين طوری بود می اصاقً دلران انگار يکدفعه می ؛إ ذا ذُکِرَ اللَّهُ وَج لَتْ قُلُوبُهُمْ

 اين بچه موفُی دارد. 

ا به قدری سبکش سوزناک است و بکه قکدری سکوز دارد    دَ ابراهیم و ببینید. اين 45باز دوباره بیايید در آيه 

کنکد،   حکالا دَکايش را مکی    ؛ُیمَ الصَّاقة  وَ منِْ ذرُِّيَّتیمُ  ربَِّ اجعْلَنْیکند.  توی اين آيه که آيه را منحصر به فرد می

رَبَّنا وَ تََُبَّلْ دَُکاءِ  گويد که   بگذار و ذرية من هم همین جور. بعد از آن می مُُیمَ الصَّاقة گويد که خدايا من را  می

د مهم نیسکت ولکی   ها نباش حالا من هر دَايی بکنم که سرش اين حرف و حديث خدايا اين دَا را مستجاب کن!

 رَبَّنا وَ تََُبَّلْ دَُاءِبینید.  خدايا اين يکی مستجاب برود. سوز دَا را می آيم. سر اين يکی کوتاه نمی

. همین دَا کردم ککه. ولکی   رَبَّنا وَ تََُبَّلْ دَُاء!چون که ما اين همه دَا داريم توی چیز ولی آخرش نداريم که 

خواهم. انگار سر اين يککی کوتکاه    گويد که خدايا اين يکی را من ديگر می توی اين دَا به خصوص بعد از دَا می

 لکق بزنکد!   عام نمازگزار برود. نکه صکرفاً کلکه م    برود. بچهمُُیمَ الصَّاقة  ام  . يعنی من بچهرَبَّنا وَ تََُبَّلْ دَُاءآيم.  نمی

خواهم و سر  از بخواند و واقعاً پیوندی با فرهنگ نماز و اين چیزها داشته باشد. من خدايا اين بچه را مینم اًحُیُت

ها  کنم که خیلی همیره بخوانید. توی قنوو آيم. اين از آن دَاهايی هست که سفارش می اين يکی هم کوتاه نمی

تکی رَبَّنکا وَ   مُُیمَ الصَّکاقة  وَ مکِنْ ذُرِّيَّ    بِّ اجعْلَنْیرَو هم برای ذريه.  ؛ چون که اين دَا هم هم برای خود هست و...



35 

 

که ايکن  جاب بکن. حتماً اين اتفاق بیفتد آيم و اين يکی دَا را مست خدايا اين يکی را ديگر کوتاه نمی؛ تََُبَّلْ دَُاءِ

 نماز، بحث بحثی جدی است. بینید که يک بحثی هست به نام بحث  خب می. قُرَّةَ أََْیُنبچه برود 

 جا هم يک تأکید به بحث قرآن شده است. روايت هم بخوانم که اين باز حالا تیمناً

توانم سفارش بکنم ککه حتمکاً    تربیت اساقمی را بداند يکی از جاهايی که می خواهد خطوط کلی اگر میکسی 

ست. يک نامکة نسکبتاً بلنکدی اسکت، يککی از      الساقم ا خطاب به امام حسن َلیه الباقغه نهج 21برود بخواند نامه 

 الباقغه است.   های نهج بلندترين نامه

هم چکاپ شکده   جداگانه  باشد وکنم به همین َنوان هم ترجمه شده  ها اين را ترجمه کردند و فکر می خیلی

خکالی از  اش  همکراه ترجمکه  خیال برويد، خود خواندن نامه بکه   ولی شما حالا توضی  و تفسیرش را هم بی باشد،

 خوانم. های کوتاه از اين نامه را برای شما می من يک بخش لطف نیست!

روشتربیتیامامعلی)ع(

من يک مُدار سنم زياد شده است و ديگر فککر   …امام حسن ای پسرکم، به؛ اَی بُنیَّ: گويد که می بعد از اين

امام حسن يک مرد بزرگ معلوم است  پس شود، اجل دارد نزديک می ها را به تو بکنم. کنم که بايد اين وصیت می

 ساله! 45پسرکم، به يک مرد  سالش است ديگر. اَی بُنیَّ 45ود هست آن موقع يعنی حد

 الدُّنْیاَفِتَن  کَ بَعْضُ غَلَباَوِ الهَْوَى أو أَوْ أَنْ أَنُُْصَ فِی رَأْي ی کَماَ نُُِصْتُ فِی ج سْمِی، أَوْ يسَْب َُنِی إ لَیْ

نامه . در کلی است هاين نامه درست است که نامه به امام حسن است ولی توی آن شواهدی وجود دارد که نام

هايی که برای خودشکان   يک جنبه کلیت وجود دارد و خطاب به همه است. به چه دلیلی  به دلیل همین ويگگی

 و هکم  هکا برکوند    دچکار ايکن ويگگکی   اصکاقً هکا هسکت ککه     گويند که شأن خودشان خیلی بالاتر از اين حکرف  می

جا مرخص است که ايکن نامکه نامکه     ن امام حسن هم نیست. از اينگويند که شأ های برای امام حسن می ويگگی

أَوْ قَبْلَ أَنْ يَعْجَلَ ب ی أجََلِی دُونَ أَنْ أُفْضِیَ إ لَیْکَ ب ماَ فِی نَفسِْکی،   گويند که  که می پدری است به پسری. برای اين

که ديگر فکرم هکم   شده است، قبل از اين همان جور که جسمم ناقص؛ أَنْ أُنَُْصَ فِی رَأْي ی کَماَ نُُِصْتُ فِی ج سْمِی
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که که جسمم، فکرم هم ديگر خاقصه پکرو   کما اين که بگويد ن امیرالمؤمنین نیستاين ديگر در شأناقص شود، 

 اين را بگويم.  …اين چیزهاو پاق برود و ديگر آلزايمر بگیرم و ديگر از 

های هوای نفس سبُت بگیرد بر مکن، قبکل از    يا اين که يک سری غلبه ؛أَوْ يسَْب َُنِی إ لَیْکَ بَعْضُ غَلَباَوِ الهَْوَى

زند  چه کسکی زودتکر    ها را بگويم؛ ببینید، برگ برنده خیلی مهم است. چه کسی زودتر حرف می که من اين اين

که ببینید با چه ماقکی  اين برای من َجیب اسکت ککه    کند  اين حرف مهم است. اين میرا توی کلة بچه   حرف

اش را  پسکتانک  ککه او هکر چیکزی نخکورد!     ! کنیکد  حفکظ مکی  بچکه را  و ساقمت جسمانی شما چطوری بهداشت 

  !شوند  رسد همه اين قدر ريلکس می . چطور به بحث انديره که میشوئیم و .. می

روی ککه   هر ککس هکر پیکاده    از ديد مابچه و بهداشت انديره بچه اصاقً مهم نیست. بهداشت روانی اين  ظاهراً   

چه خواست بگويکد و   هر کس هر گويیم که آقا بايد یاصاقً ما خودمان م !خواست روی ذهن بچه بکند مجاز است

کنکد. و يکک    بچه خانواده مکی ترين کار را توی تربیت  يک خانواده قوی و منسجم مهمکه  ها! در حالی فاقن و اين

 است که امیکر المکؤمنین    اين شويم يکهو  قدر ريلکس می چرا اينها آيینه پدر مادر هستند.  خانواده روی پا. بچه

 خواهم زودتر به تو بگويم.  من می ،های هوای نفس و کسی سبُت بگیرد گويند قبل از اين که بخواهد غلبه می

مثل يک شکتر ککه   ؛ تَکُونَ کَالصَّعْب  النَّفُور فَوقع چه طوری بروی، ببین. اگر من نگويم ، که آن مفِتَن  الدُّنْیاَأو َ

خواهم خودم زودتر به تو راه خیر و شکر را بگکويم.    جا برسی، می خواهم به آن کند. نمی جوری لگد پرو می همین

طکرف ديگکر.    طکرف و آن  بینی که زده به اين که لگد پراندنت شروع برود. مثل يک شتر بروی که، می قبل از آن

مثل زمین خکالی اسکت   قلب نوجوان ، قلب حدث یَ فِیهاَ مِنْ شَیءٍ قَب لَتْه؛وَإ نَّماَ قلَْبُ الْحدََثِ کاَلاََْرْض  الْخَالِیَة  ماَ ألُِْ

پس تُدم اين است که چه کسکی  آيد.  پذيرد و در می کاری میچه که ب آيد. هر ودتر بکارد درمیهر کس که ز که

کردم به  من تو را مبادرو فرمايند که رد. دست کیه  بعد میجا بکا خواهد اين کارد اينجا  چه کسی می زودتر می

تجربکه  که تکو تجربکه بکنکی و اهکل      ها را بدون اين بعد اين تجربه …ها ی برود و اينکه دلت قس ادب قبل از اين

 گذارم.  تجربه کردند و من مفت و رايگان دارم اين تجربه را در اختیار تو می
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ولکی   ،که َمر همکة مکا قبکل خکودم را نککردم      من با اين؛ أَیْ بُنَیَّ، إ ن ِی وَإ نْ لَمْ أَکُنْ َمُِّرْوُ َُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِی

وسَِرْوُ فِکی آثکَار هِمْ،   ها نگاه کردم،  های آن مل در انديرهو يک جوری با ديد تأ جوری در اخبارشان فکر کردم يک

کنند  ها زندگی کردم. حالا چه  شروع می انگار در زمان آنها شدم.  يکی از آن انگار که اصاقً؛ حَتَّى َدُْوُ کَأَحدَِهِمْ

کند  را جمع میاش بگويد، و همه ادب  خواهد به بچه گويند که يک پدر مرفق چه چیزی می ای می و يک مُدمه

 ، خوب حالا چه  يک دو سه خط مُدمه است. نِیَّةٍ سلَِیمَةٍ، وَنَفْسٍ صَافِیَةٍ ذُوکه بگويد. به يک بچه 

در نیکت سکلیم   من تعلیم تو را با تعالیم قرآن شروع ککردم. مکن يکک بچکه بکا       ؛وَأَنْ أَبْتدَِئَکَ ب تَعْلِیم  کِتاَب  الله 

وَتَأْو يلِهِ، وشََرَائِع  الاْ  سْاقَم  وأََحکَْامِهِ، وَحَاقَلِهِ وَحَرَامِهِ، لاَ أُجاَو زُ ذلکِکَ  اختیارم بود که تعلیمش را با قرآن شروع کردم. 

 با قرآن با تو شروع کردم.  چیز ديگری پیش نرفتم. همین! هیچ؛ بَکَ إ لَى غَیْر ه

ببینید چه نکاو تربیتی! اين ککار  ؛ تبَ سَ ََلَیْکَ ماَ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِیهِ مِنْ أَهْواَئِه مْ وَآراَئِه مْأَنْ يَلْ ثُمَّ أشَْفَُْتُحالا 

که الان مکردم بکه آن گرفتارنکد. بکه يکک شکبهاتی        ی برویشبهاتدم که نکند گرفتار ترسیرا که کردم ترسیدم. 

 اند.  از خط خارج شده ها گرفتارند و ها به آن الان خیلی گرفتار بروی که

؛ یکْکَ ب کهِ الهَْلکََکةَ   فکََانَ إ حکَْامُ ذلِکَ ََلَى ماَ کَر هْتُ مِنْ تَنْب یه کَ لَهُ أحََبَّ إ لَیَّ مِنْ إ سْاقَمِکَ إ لَى أَمْکرٍ لاَ آمکَنُ ََلَ  

افککار را   گويند ککه گکل   ببینید َجب دقت تربیتی! اين يعنی دقت. اولش و قبلش که من برای شما نخواندم می

به تو يک چیکز صکاف   های شبهه آمیزش را زدم.  زدم. قسمتمجهولاتش را  ؛وَصَرَفْتُ ََنْکَ مَجهُْولَهُجمع کردم و 

ککه مجهکولاو داشکته باشکد و      های صاف و بدون شبهه و بدون اين تحويل دادم که بدون شبهه است. يک حرف

چنین درست کرده و به تو تحويکل دادم. بکا قکرآن و فکاقن و      ها، اين را تحويلت دادم. يک خوراک تربیتی اين اين

 ها. بعد ترسیدم. ترسیدم که نکند توی شبهاو کم بیاوری. توی شبهاو کم بیاوری. چه کار کردم   اين

اولرشدشخصیتوسپسطرحشبهات

آمد بکه تکو    میکه خوشم ن با اين ؛ََلَى ماَ کَر هْتُ مِنْ تَنْب یه کَ لَهُبروی، محکم  برای اين که ؛إ حکَْامُ ذلِکَفکََانَ 

آمد. جالکب نبکود بکرای     ها آشنا بروی؛ خوشم نمی يعنی دوست نداشتم که تو با اين انديرهها را بزنم؛  اين حرف
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اين شبهاو را آوردم. جوهره وجودی تو را با يکک چیزهکای صکفو و    من. ولی اين کار را کردم. اين کار را کردم و 

هکا مطالکب    که ايکن  شوی، با اين وارد َرصه شبهاو می ها. بعداً ديدم که داری ، با اينناب و خالص اول رشد دادم

اشکتم يکاد   با يک دوست ند؛ ََلَى ماَ کَر هْتُ ذلکهم ياد دادم.  جالبی نبود که من بخواهم به تو ياد بدهم ولی باز

هايکت محککم    تو سر اين انديره ؛إ حکَْامُ ذلِکَچون که برای من، برای من پدر تو اين جوری بهتر است که  ؛دادم

آن ايمکن  ککه از هاقککت    ؛لاَ آمَنُ ََلَیْکَ ب هِ الهَْلکََکةَ تسلیم يک امری بروی که  ؛إ سْاقَمِکَ إ لَى أَمْرٍبروی. تا اينکه 

ا هک  اين حکرف  کنید  خفه شو برین! وری برخورد میال بچه و به سؤال نوجوان چه جنیستم. يعنی تا شما به سؤ

 ، اين حرفا رو کی به تو ياد داد ....چیه استغفرالله

 تکر  از نکان شکب واجکب    کنید و اين ها کار می خودتان با بچه کنید، يا يا خودتان حلش میاين شبهاو هست. 

خواهکد تکوی آن مجلکس     لباس َید و لباس پلو خوری و فاقن و میکه بخواهید برای او چهار دست  ، از ايناست

بکرای ايکن   تر اين است ککه شکما    ها مهم از هزار تا از اين …برود حتماً به َنوان برادر داماد بايد يک کادو بدهد 

خودمکان  ها را توی دست کسانی بگذاريد که اين کار را او بکند. اگر ما  هايتان معلمانی گیر بیاوريد، دست آن بچه

کند. ايکن بکرود و يکاد     می های شما. توی فضايی که شبهاو دارد بیداد اين کار را خود او بکند با بچه !بلد نیستیم

خکوب   بالاخره الان آقای ايکس شبهه ايجاد کرده است نسبت به قرآن. حرف نزن! هی خفه شوکه  نه اين  بگیرد،

اهش ايکن اسکت ککه بگکويیم همکه خفکه  آقکا را تکفیکر         ديگر چه بايد کرد  ر کاری هم نکرده است. ولی هست!

د فکاقن جکا و آن   ايم. نها شود  خب اين شبهه را انداخت. بی ظرفیت شده کنید که درست می کنیم و فکر می می

که  و حال اين ن آقا را طرح بکنیم و جواب بدهیم!خواهیم بحث فاق دهند اگر بگويیم که می یر میجا و آن يکی گ

اش دارد  ککه شکبهه   زنم. چون ها را بزنم ولی می آيد که اين حرف گويد که من خودم خوشم نمی یامیرالمؤمنین م

 لمؤمنین است.شود. اين تربیت است. اين تربیت امیرا طرح می

درست برود. بعد که ايکن   اش استخوان بندی فضای شبهاو، از آن اول بايد نه بچه را از اول انداخته است در

طرح برکود و ککار برکود و    يواش  اين بايد يواش  ،ای که هست شود، طبیعتاً فضای شبهه یوارد فضای نوجوانی م

يک آدم َکادی ککه يکک جکايی اسکت و دارد بکرای خکودش         د بالاخره بابحث برود. و اين دانرجوی ما فرق دار
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ینید که واقعاً دارد لکه  ب را می کند. ولی اين بیايد يا نیايد فرقی نمی کند. برای آن فرد شبهه اصاقً اش را می زندگی

  زير اين فضای شبهاو!شود  می

اولینوظیفه،نگهداریدینخانواده

  الله.  گويند کتاب حضرو َلی میبه َنوان اولین حرکت ولی ببینید  

أَهْلکیکُمْ  نْفسَُکُمْ وَ قُوا أَ :گويد بحث که  به شما می  رغم اين َلیکند  کند و يک فضای نو باز می شروع می  قرآن

جه در در !پايیدتان است؛ يعنی همین خودتان را ب ان و خانوادهمسئولیت خودت ،مسئولیت اول شما؛ (6)تحريم:  ناراً

أَنْفسُکَکُمْ وَ أَهْلکیکُمْ    اهل خودش را بپايد، ببايد از چه پايید. هر کس که خودش و اول و خانواده خودتان را هم ب

هر کس که بپايد وظیفه خکودش را انجکام داده اسکت. آن    از اين آتش جهنم بپايد. ؛ ناراً وَقُودُهاَ النَّاسُ وَ الْحِجارَه

اش چکه يکاد    اش ندارد ککه بچکه   ها و اصاقً کاری به کار بچه ها و منابر و فاقن و اين رود تا بوق هیئت کسی که می

خکانواده   خکودم و  ،وظیفه اولش اين است که مندهد.  او وظیفه اولش را انجام نمی ،گیرد ياد نمیگیرد و چه  می

کم زودتر از سر ککارم بلنکد    ها جدی بکنم. و يک سجد را توی اينها باشد. بايد بحث م بايد حواسم به اين خودم!

رود جنگ. آن  افتد که جنگ است و طرف می . حالا يک موقع هم اتفاقاتی میو دم غروب خانه باشمشوم و بیايم 

 ان را بپايید. ت اول خودتان و خانواده ؛قُوا أَنْفسَُکُمْ وَ أهَْلیکُمْ نارااتفاقاو هم سر جای خودش محفو . ولی 

ولی يک فضايی که  ن در درجه اول،... ايقُوا أَنْفسَُکُمْ وَ أهَْلیکُمْ ناراً موضوَاو متنوَی است.  کل سوره در مورد

تان  جانتان   تان  بچه تان  وطن ترين است  خانواده فضای اين است که شما چه چیزی برای تو مهم ،کند باز می

ريز  که با چند تا خاکريز بندی بکنیم. بگويیم که آقا چه چیز را بگذاريم در مرکز  خواهیم خاک مالتان  چه  می

 م  وطنم  برای چه بايد من زور بزنم  جانم  مال محافظت شود 

جکا ديگکر تعکارف نکدارد.      ايکن  های نکو.  جا حالا بايستید تا نگاه شود. از اين های نو شروع می جاست که نگاه اين

گويد که اولاً بدان و يادو نرود که همین پیوند خانواده که براساس مودو و رحمکت اسکت    همین جاست که می

يا أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا إ نَّ مِنْ أَزْواج کُمْ وَ أَوْلادِکُمْ َکَدُواا لکَُکمْ فاَحکْذَرُوهُم    از دست نرود!  يک پاشنه آشیل دارد، دينت
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ها َدو  آيد که اين ها دشمنانی گیر می از میان اموال و اولاد و ازواج شما، اين را بدانید که از میان اين؛ (14: تغابن)

  حذر کنید!شما هستند. 

آتشمحبتفرزندنسوزاندزنهارکه

وی توی جهنم. ايکن را حواسکت   ر می با سر يک وقت ،های به زن و فرزند زنهار و ترمز را بکش، با تمام محبت

هکا   ايکن  ها وسکیله آزمکايش هسکتند. بکا ککل      اموال و اولاد فتنه هستند و اين ؛أنََّما أَمْوالُکُمْ وَ أَوْلادُکُمْ فِتْنَه باشد.

الزبیر رجاق مناّ اهل  مازال گويد که د. امیرالمؤمنین میگوي رويد به جهنم، حواست باشد. تاريخ را برای شما می می

حتکی نرکأ ابکن     ، زبیر اين مُکام را داشکت.  بیت بود زبیر از ما اهلبیت بود. مثل سلمان مناّ.  ! زبیر از ما اهلالبیت

خیلکی  يعنی کسی که توی ثُیفه ککم نیکاورد.   َبدالله به دنیا آمد.  ؛شومش تا اين که اين توله مرؤم ابن َبدالله

هکا زبیکر اسکت. زبیکری ککه در       که يکی از آن سه چهار نفر فُط کم نیاورند ها کم آوردند. در سُیفه خیلی است!

هم حواست باشد که نکند که يکدفعه با زن و بچه  خوب اش کم آورد! های محبت بچه گدزير ل ،سُیفه کم نیاورد

أَنَّمکا أَمْکوالُکُمْ وَ    هکا نکروی تکوی جهکنم.     ندارد. بااين فرق حالا همسر هم فرق ندارد با شوهرو! !بروی توی جهنم

و در میان ها را حواست باشد!  داريد. اينَدو ها شما  ها وسیله آزمايش شما هستند. از توی اين اين ؛أَوْلادُکُمْ فِتْنَه

مکا کنّکا    :گويکد  مکی  يت را خواندم کهبارها اين روا کند و الباقغه مطرح می  نهجاين بحث را  تمام خانواده خودتان!

مکان   مان را کرتیم، بچه گويد ما به خاطر اساقم پدرمان را کرتیم، داداش می؛ اَمامنااخواننا وَآبائنا وَابنائنا وَ نُتل

ک الاّ ايمانا لِنا ذَيدُز ما يَکرتیم.  را کرتیم، نه نُاتلُ، نُتلُُ... نه اين که پیکار کرديم بلکه کرتیم. َموهايمان را می

لی اگر نجوشد سکر سکگ   و !اگر ديگی به خاطر خدا جوشید بجوشدشد.  مان اضافه می ما ايمان و تسلیم؛ تسلیماوَ

يکا  ، يکا سکُوط کنکد   خواهکد   کسی بخواهد ترکیل بدهد که با آن زندگی میکه  اگر آن زندگی توی آن بجوشد!

 برود سی خودش اصاقً!  ر خودش،برود سراغ کا ای که خواهد که يک زندگی می

ارائه العاده  توانستند خدماو فوق هايی که می از توی بچه که گیر شدند وحال آن ی با زن گرفتنران زمینبسیار

گیکر شکدند، بکا     با يک زن گرفتن زمین های زيادی توی آسیاب دين بريزند، اما ند آبتوانست بدهند برای دين. می
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مکان، دختکران    هکای دانرکگاه   آيکد ککه از بچکه    ان را يکادم مکی  هاير من يادم هست، حتی اسم !يک شوهر گرفتن

ککه   منظور ايکن گیر  نه اين که حالا فکر کنید که زمین گیر شدند و اصاقً مان که با يک شوهر کردن زمین دانرگاه

دين و دين را يک گام بکردن بکه   ها... اصاقً گذاشته است کنار همه خدماو دادن به  کند و اين داری می دارد بچه

زدنکد و دارنکد مکثاقً ککار     مثاقً يکک شکرکت ککامپیوتری    جلو! اين را کاقً بوسیده است و گذشته است کنار ديگر؛ 

 پذيرد   خدا از اين پتانسیل اين را میکنید  فکر میخب  !cheapکنند هر کسی. يک کار  یوتری میکامپ

چه چیزی را بايد در درجه اول دوست دهد که شما  رسید که دارد به شما نگاه نو می جاست که به اين می اين

خواهید دوست داشته باشید اين وسط، خاقصه کاقه تان پس  گويد که اگر يک چیز ديگر را ب میداشته باشید. و 

 یاريد سوره مبارکه توبه. معرکه است. ب

هویتمسلمانبهاسلاماستوبس

خواهد. هويت ما دين است، در درجکه   ببینید ما هويتمان هويت دينی است. اين چیزی است که خدا از ما می

گويید خانم زهرا...  گويید  می اول ما هويت مان دين است. به شما بگويند که چه کسی هستید شما  شما چه می

 هر چه! زهرايی چه هستم و فرزند فاقن، متولد فاقن و تهران با افتخار. و چهار تا از اين چیزها. دانم نمی

! «انا سکلمان بکن اسکاقم   »گفت  گفتند که نسب تو چیست  می گويیم. به سلمان می خیلی خوب! اين را ما می

من سلمان فرزند اساقم هستم. من اصاقً همین هستم، يک هويت دارم و آن هم اسکاقم اسکت. هرچکه ککه باشکد      

پرسکیدند تکو    از او مکی  هر موقکع ککه   …گفت که من از قوم فارس هستم و  فدای همین هويتم. هیچ موقع نمی

 انا سلمان بن اساقم. :گفت می کجايی هستی 

 اهمیتی ندارد و اين مال اصاقًچیزهای ديگر ها باشیم.  بايد به فکر مسلمانو  ما در درجه اول مسلمان هستیم

احسکاس قرابکت   ن طرف دنیاست. اين مهم است که اين مسلمان است. مکا بکا ايک    دنیاست و آن مال آن اين طرف

 چه اهمیتی دارد  با اين احسکاس  …مال تهران است! مال شیراز است يا مال آن طرف دنیاست  کنیم! ديگر می

مجادله  را به ما نران خواهد داد، بیايیداحساس قرابت قرآن اين  ،کنیم نه اين که ما احساس میکنیم.  قرابت می
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 شکما اصکاقً  ؛ لا تَج دُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ ب اللَّهِ وَالْیَوْم  الْکآخِر  يُکوادُّونَ مکَنْ حکَادَّ اللَّکهَ وَرسَُکولَه       :گويد می، 343 ، ص33آيه 

يابید يک قومی که ايمان داشته باشد به خدا و روز جزا داشته باشند، و با کسی که با خداوند و رسکول ايکن    نمی

يابید. حالا هر کسی  ن چیزی را نمینیچشما  کنند. و رفاقت ها با او مودو سر ناسازگاری را دارد. محادّه دارد. اين

خواهکد   خواهکد داداشکش باشکد، مکی     مکی  ؛أَبْناءَهُمْ أَوْ إ خْوانَهُمْ أَوْ َرَیرَتَهُمْوَلَوْ کانُوا آباءَهُمْ أَوْ خواهد باشد.  که می

شکما   !خواهکد باشکد   اش باشد. هکر کسکی ککه مکی     خواهد قوم و قبیله اش باشد و می خواهد بچه پدرش باشد، می

 کند.  می و دشمنی ادهدوستی بکند با کسی که با خدا مح و مواده يک نفر ايمان به خدا داشته باشديابید که  نمی

جا ديگر بحث محاده  . اين34گويد، يک گام بالاتر در سوره مبارکه توبه، آيه  اين را دارد به شما می  يک مرحله

شود توی اين آيه. اصاقً بحث محاده نیست که کسی بخواهکد مکثاقً بکا     نیست اصاقً. ببینید قضیه خیلی خوف می

قُلْ إ نْ ککانَ  پیغمبر برو بگو  ؛قُلْ إ نْ کانَگويد که:  وستی بکنید يا نه. میخواهید که د خدا محاده بکند و شما می

کسَکادَها وَ مسَکاکِنُ    آباؤُکُمْ وَ أَبْناؤُکُمْ وَ إ خْوانُکُمْ وَ أَزْواجکُُکمْ وَ َرَکیرَتُکُمْ وَ أَمکْوالٌ اقْتَرَفْتُمُوهکا وَ تِجکارَةٌ تَخرَْکوْنَ      

هاتون، داداشتون، همسران تان و قوم و قبیلکه   گفته است ديگر! يعنی باباتون، بچههر چیزی را که باشد  ؛تَرْضَوْنهَا

تان! خونه و خکانواده و وطنتکان و    تان؛ اموالی که گردآوری کرديد، تجارتی که بیم کسادش را داريد، دفتر تجاری

هکا را بیرکتر از خکدا و رسکول و      اگر اين؛ یلِهِ فَتَرَبَّصُواسبَ  أحََبَّ إ لَیْکُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ ج هادٍ فیها. اگر  تمام اين

 …ام  خدا با َذابش برسکد. اگکر گفتکی ککه بچکه      ؛يَأْتِیَ اللَّهُ ب أَمْر هِجهاد در راه خدا دوست داريد، آماده باش که  

اساقم. همسکرم فکدای اسکاقم.     ام فدای کنم، بچه نه اين که گريه نمی ام برود بمیرد! ام يعنی چه  بچه هام  بچ بچه

های نکو بکرای شکما درسکت      گاهدفتر تجاری فدای اساقم. فدای دين. اين آن چیزيست که قرآن دارد با ن دفترو 

اندازند. يعنی جاهايی  نگ میجاها جاهايی است که ديگر لُ شناسان اين جاها جاها يست که ديگر روان اين کند! می

کنند  ها فکر می چمران، زندگی و زن و بچه و همه فدای اساقم. بعضی شوند. هم نمی متعرض به آن است که ديگر

خورد  که چمران به زنش َاققه نداشت، يا اين که خانمش به چمران َاققه نداشت. خانم چمران بارها و بارها می

د چکه  من باي ها فدای اساقم و اين که من اصاقً ولی همه اين شد از غصه، داشت از چمران جدا می زمین وقتی که

ها  ام وطنم و همه اين توی اين مرکز اساقم. همه چیز، دفتر تجاری خانواده و قبیله چیزی را بگذارم در اين مرکز 
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الساقم وقتی خواست باقيکی بکر شکما     ريزها هستند که يکی يکی فت  برود، به قول امیرالمؤمنین َلیه توی خاک

مالت را بذار که جانت سالم بمانکد، جانکت را بکذار ککه     ؛ نفسکم دون دينکمأنفسکم؛ وَأ جعلوا اموالکم دونَافبیايد 

ريز بعدی که دينت سالم بماند. دين بايد سالم بمانکد. چکون ککه اصکل      دينت سالم بماند. جانت را بگذار در خاک

بکه حکال خکودم    ا و اگر به آن رشد و کمکالاو لايکق   اصیل اين است که من آخرش فرادی خواهم رفت پیش خد

 يهَکْدِی  وَ اللَّکهُ لا گويد که  جا يوم الحسره است. لذا اين نگاه شوخی هم ندارد. بعد از آن هم می آن ،رسیده باشمن

دهکد... آن موقکع    يعنی کسی که خدا و ديکن خکدا را دارد تکرجی  مکی     يعنی فاسق هم هستند؛ الَُْوْمَ الْفاسُِینَ؛

گويد  يعنی اين که به همسرش میقُرَّةَ أََْیُنٍ يعنی چه  يک زوجه  قُرَّةَ أََْیُنٍدانید که يک زوج و يا يک زوجه  می

دهد. همین است که توی رواياو ما  که تو برو برای خدا اين فعالیت خود را بکن، نگران نباش و خدا روزی را می

ی جکور  جکوری اسکت و آن   اين آمده است. رسماً همین معنا آمده است. گفته است من يک همسری دارم که اين

گويد که ناراحت چکه هسکتی  ناراحکت آخرتکت هسکتی  خکوش بکه         است و هر موقع که من ناراحتم به من می

فرمايد که يکک زن گیکرو آمکده ککه بکرو       گذرد. حضرو می سعادتت، ناراحت باش. ناراحت دنیا هستی  دنیا می

ها َمکّال الله   زمین هستند. اينها از کارگزاران خدا توی  کاقهت را پرو کن آسمان! اين زنی که گیر تو آمده اين

 هستند. 

ن قدری را بکن آ  قدری را بکن آن قدری و ماشین کند که تو ماشین اين اين کسی که همسرش را هدايت می

  …دانم چه ! و خانه و سفرهای نمیآن قدرتر بکنرا  آن قدرتر! آن قدر

نیسکت. در طکرف   قُرَّةَ أََْیُنٍ گاه  اين زن هیچوَاجْعَلْنا لِلْمُتَُّینَ إ ماماً گويد  گاه در نگاه آن کسی که می اين هیچ

و ببرد مرد هم همین است. آن مردی که همسرش را ببرد در راه دين و ببرد در راه خدا و ببرد در خدماو دينی 

 است برای او.قُرَّةَ أََْیُنٍ توی اين کارها... اگر در اين کارها ببرد او همسر 

که هی بگويد که سبزی چرا يک مُدار خوب سرخ نرده است! قورمه سبزی خوب شد  خوب شد ولی  ه اينن

آرايی. که هندوانکه را بکردارد هکی يکک      کسی که بیاندازد زنش را در کار سفره بزی کامل سرخ نرده بود!مثاقً س

خورنکد! ايکن    کنند و می دارند و پاره می رمیدو دقیُه بعد ب چاقو به آن بزند، بر دارد که هندوانه برود مثاقً... بعداً
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طکرف بکالاخره    اسکت و  يک موقکع خیکاطی   ؛َلّموهن مُضهيکی ديگر، يک کار ديگر که؛ يک کارهايی است که 

ممکن است مثاقً کمک اقتصادی خانواده است. خب اين آن موقع هم کاماقً يک چیز اقتصادی داشته است و حالا 

ها بالاخره لازم است که  صرفد ديگر. بالاخره در حد درز دکمه و اين د که خب نمیصرف اگر نمیحالا صرفه ندارد. 

 هم مرد و هم زن ياد بگیرد اين چیزها را! 

... به اين خفت بکراند يکک آدم  که بیندازد در اين کار که حالا يک سفره را، يک کدو را بردار و فاقن کن اين

آن کسی  …تواند مثاقً چیز برود  ست که يک دونه سبزی، يک دونه ترب چگونه میا که همة ذهنش در اين را!

های ديگر انجام بدهد در َالم ثمراو  حرکتپتانسیل اين را داشت که  توانست فکرهای ديگری بکند. واقعاً که می

از اوقاو تلويزيون  گاهی گويیم که چه خانم موفُی! من اصاقً ديگر از خودش به جا بگذارد. و ما هم متأسفانه می

به چه خفتی کراندند که هی بنرین و ور برو بکه يکک    گیرد! آخر زنم آن طرف. حرصم می میدهد  که نران می

دونه هندونه! هی اين طرفش بکنی آن طرفش بکن. بعد اين را به اين چیز، حالا يک موقع هست که برای تنکوع  

تفريحاتی بکند. يک نفر دوست دارد که آواز بخواند، مکن   است و برای تفري  است و کاقً آدم دوست دارد که يک

از  دوست دارم خسته که شدم بزنم زير آواز. يک نفر دوست دارد که مثاقً بردارد آشکپزی بکنکد و يکک حرکتکی    

توانند بکنند نران  ها می ولی ديگر نبايد اين را به َنوان قله يک کاری که خانم خودش در اين زمینه بروز بدهد،

فرق ندارد اين خطاب های قرآن به مردان ککه   تواند انجام بدهد که! سی که او میهای اسا يا مثاقً آن حرکت داد!

بینیکد ککه حاضکر نیسکت از ايکن       زن و مرد اسکت. مکی   «قل»ها مال مرد و زن است. مخاطب اين  نیست. خطاب

  ها. النگويش بگذارد. حاضر نیست از آن بگذرد، حاضر نیست از يک چیز... اين

 زن به خوب شوهرداری کردن است چیست   منظورشان از اين که جهاد :سؤال

مکراه حسکن   ال جهاديم که به َنوان روايت داريم که خوب شوهرداری، اولاً يک چیزهايی وجود دارد؛ اولاً دار-

روند  آقا مردها میگفتند که  میبه پیامبر آمدند و  ، اولاً مورد و شأن نزول روايت را دقت بکنید. اين که میعلالتب

شود،  خصوصیاو که برای جهاد گفته شده است برای ما گفته نمی هرويم. بالاخره اين هم جهاد ولی ما جهاد نمی

به مواردش هم دقت بکنید؛ گفتند يک زنی  خواستند خر بکنند! که، نمی گفتند اگر اين را  …ها  پس لابد و اين
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شکود و همکه    زايد و فاقن، گناهانش ريخته می و اين حمل را میشود  شود و حمل سنگین می وقتی که باردار می

را از دوش زن بردارند. خواهد اولاً جهاد را، جهاد رزمی  شود، اين حکم جهاد برای او دارد. يعنی می چیز تمام می

دارند  . يعنی جهاد اصغر را از روی دوش زنان برمیجهاد اصغر است يا جهاد اکبر  جهاد اصغر است ديگر آن جهاد

دارند. خب ايکن   ها بخواهد برود توی خط مُدم. اين جهاد را برمی که بخواهد برود و شمریر و تیر و تفنگ و اين

یراتی که به اين برسد خواهند آن خ جهاد است، جهاد اکبرش هم جهاد نفس است. اين معادل جهاد اصغر که می

عل يعنی خوب شوهرداری، ببینید به اين معناها نیست که فکر بکنید مکثاقً سکفره را   ل، حسن التبدر حسن التبع

 خیلی مثاقً هی با آن ور برود!بردارد و 

عل را در خود فرهنگ دينی به اين معنا کرد که َون مرد باشد. امیرالمؤمنین وقتی که شما اين حسن التب اين

پیغمبر از امیرالمؤمنین پرسید که فاطمه من چطوری است  حضرو َلی  که ازدواج کردند، چند وقت بعد از آن

عکل  یر را به کار بردند. ايکن حسکن التب  بهترين ياور برای طاَت خدا. اين تعب ؛نعم العون َلی طاَه الله گفتند که

به شخصه  رفته خودمان بینید که اصاقً رفته  ها می هست يا نه  يعنی اين هم شوهرداری است. بعد خیلی از وقت

يعنی هی ايکن ککه مکن     کنم؛ کنیم. جدی َرض می بد َادو میيا خودمان مجموَاً، خود همین مردها را داريم 

اين فاز ککه تکوی   اندازم توی  بعد خرد خرد مرد را می ،کنم يک غذای فاقن جور و يک دسر فاقن جور درست می

که مکا از   خواهی فیگور بگیريم يعنی دقیُاً میکنیم!  کنیم که برای خودمان نمی ها يک کارهای خاص می مهمانی

هايش را و شکمش را... از اين کارها بلديم بکه   ما هم بلديم بادمجان توری و برگردانیم لبه اين کارها بلديم بکنیم!

جکوری ککه مکا هکم بلکديم. پرزنکت        هر جهت. فکر نکنید که ما بلد نیستیم. بعضی از اوقاو از اين فیگورهای اين

ها  آرايش کردن و ايندر زمینه کنیم حتی خیلی از اوقاو  ودمان را يک جور به کل اقوام. بد َادو میکنیم خ می

برد به يک سکمتی ککه زن بايکد بیفتکد تکوی يکک        مجموع جامعه آخرش میبینید که  و اين خدماو که می …

را بکنکد! انکواع و   های آرايش را بايد َوض بکند! که نکند اين مکرد دلکش هکوای ککس ديگکری       کورس! که مدل

 اقسام....
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برد به سمتی ککه انگکار مکرد بکد      يعنی مجموَه جامعه دارد می ها خودش يک نوع بد َادو کردن است؛ اين

هکا دارنکد    يعنی با اين تبرّجی که خانم گیرد؛ ها را دارد می امن خود خانمَادو شود. و نتیجه منفی آن هم اول د

بینید که يک  می شوهر من دلش پر بزند. بازافتد که نکند  می به اين فکر شوند خوب اين هم در ملأ َام ظاهر می

هکا. حتکی ببینیکد     افتد توی يک فازهای خاصی تکوی ايکن زمینکه    کار جديد و يک خدماو جديد. اصاقً يکهو می

ا مِنْکُمْ خاَصَّةً وَ اَْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ وَاتَُُّوا فِتْنَةً لا تُصیبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوگويد که  افتد که قرآن راجع به آن می اتفاقاتی می

گیرد و دامن  دامن ظالمین را به صورو خصوص نمیو بپرهیزيد که هايی بترسید  از فتنه؛ (33انفال: )شدَيدُ الْعُِاب  

هکا ککه ايجکاد     سوزند، حواستان باشد. بترسکید از ايکن فتنکه    همه يکهو و با هم می گیرد. خرک و تر، می همه را

سوزاند. منی هم که به نوامیس مردم کار  گیرد و می شود و ايجاد شده است. خرک و تر را يک دفعه با هم می می

وانم هم نزنم! بالاخره ت رم بند بزنم و نمیتوانم مثل اسب به خودم چ شوم، نمی تیر که رد می ندارم، توی اين هفت

کنید هیچ تأثیری ندارد  هکیچ  يعنکی مجموَکه متکراکم      بینم. فکر می ائیست که من هم دارم میه ها صحنه اين

ها مگر که با آه سحری و با گريکه و اسکتغفار و فکاقن و  بکه ايکن       ها هم هم  زهی خیال باطل! تأثیر دارد. اين اين

دامکن خکانواده را    گکردد و  أثیر دارد. آن موقکع همکین ايکن قضکیه برمکی     چیزها جبران برود. وگرنه اين چیزها ت

 گیرد! می

تغییرسرنوشتبهدستبشراست

اش از همین جاها شروع شده و بالاخره چهکار بکار    افتد ريره هايی که گر و گر دارد اتفاق می اين همه خیانت

کار بکه  يواش   خیال شده و بعد يواش ها و ديگر جلوی خودش را نگرفته! بی جلوی خودش را گرفته و فاقن و اين

 شود رسیده است.  هايی که دارد انجام می اين همه خیانت

؛  (11)رَکد:     إ نَّ اللَّهَ لا يُغَیِّرُ ما ب َُوْمٍ حَتَّى يُغَیِّکرُوا مکا ب أَنْفسُکِه م    که خدا گفته است کهاش همین است  هراه چار

که خودشان بیايند و سرنوشت خودشان را تغییکر بدهنکد. بیاينکد     دهد مگر اين خدا سرنوشت قومی را تغییر نمی

ببینید کاقً، مسئله جهاد کردن و بالا رفکتن همکین اسکت. شکما      کند. میو خدا هم آن موقع کمک تغییر بدهند 
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و رَبِّککِ راضکِیَةً مَرْضکِیَّةً      إ لکى   يا ايتها الکنفس المطمئنکه ارْج عکی   گويد که ای خدا ب توی يک نُطه سالک باش، تا

و راه بیکا   اولی تا يک جکايش را سکالک بکاش. تکا يکک جکايش را تکو بیک         رود، گیرد و ديگر طرف به جذبه می می

باش تا يک جکای ديگکر تکو را بکه      سالکها را انجام بده و فاقن؛ تو  صبر کن اين مجاهدوخرده، صابر باش و  يک

همکه  وضکعیت جامعکه را اصکاقح بکنیکد!      بککن! مجمکوع   اصاقحت جامعه را وضعی جذبه ببرندو. تو راه بیا و اقاقً

شويم که امام زمان بیايکد.   شود. همه منتظر می همین می اش توانید  خب نتیجه توانیم. نمی گويند که ما نمی می

در يکک آنتروپکی دارد    يعنی جهان شود اين. دنیا هم همین شده است؛ یتمام شد ديگر! اگر اينجوری است که م

کنند و کاری روی  شود، البته در اين میان بدانید کسانی که کار دارند می يعنی همه فسادها زياد می ؛رود بالا می

ککه   دهد. الان اگر کسی روی خودش کار بکند به دلیکل ايکن   کنند نتايجش خیلی بیرتر نتیجه می شان میخود

دهد، الان اگر کسکی روی خکودش ککار بکنکد و انکدک ککاری بکنکد         دنیا با تمام چهره دارد خودش را نران می

 آيد. اش بسیار زياد از آب درمی نتیجه

نشینیبرایزنتجویزشدهاستآیاخانه

تواند بکند اين است که گوشه خانه بنرکیند،   ترين کاری که زن می ام که مثبت يک حديثی من شنیده ؤال:س

 اين درست است  

، اولاً بدانیکد ککه داَکی و انگیکزه در جعکل      خواند نمی ها به اين آهنگ رواياو اصاقً چنین چیزی نیست، اين -

سند هستند. ببینید مثاقً يک چیزهای  رواياو در اين زمینه به قدری زياد بوده است، و نوَاً اين رواياو رواياو بی

 ؛الرجال نَّاهُرَلا يَالرجال وَ نَيْرَخیر للنساء ان لا يَدرستی که گاهی از اوقاو به مضمون درست است اين است که 

شناسی رواياو را بدانکد؛   ، اگر کسی آهنگبیند و نه مردی او را ببیند؛ خبتر برای زن اينست که نه مردی را ببه

نه  برای خا اش اين است. که زن بنریند توی  اين بهترين حالت برای زن اين است که با مرد اختاقط نکند. معنی

قرآن قرآن قرآن. يعنی بايد قرآن اول خودش را  گويیم برای همین است که ما هی می چه بنریند توی خانه  نه!

شده باشد يعنی اين ککه،   ین روايتی اصاقً صادر همنچبینید اگر  لذا میروايت بیايد َرضه برود.  نران بدهد بعداً
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جکوری   يعنی اينکه اگر صادر شده باشد، يعنی اگر ما از لب معصوم برنويم اين روايت را؛. ايکن  ؛روايت آهنگ اين

گوينکد ککه زن بکه مسکائل      يعنی ککه مکی   ؛جور رواياو در برخورد با قرآن اين روايت را برنويم آهنگ ايناگر ما 

هکا بکا    يعنی زن خانواده را وداع نگويد. مثکل همکین ککه الان خیلکی     توجه زياد بکند. آهنگش يعنی اين! خانواده

 ا نکند. آهنگ اين روايت يعنی اين!خانواده وداع کردند. اين اين کار ر

شناسیروایتآهنگ

شناسی را نگويید که ايکن آهنکگ يعنکی چکه اصکاقً  آهنکگ        به خدا اگر شما با قرآن آشنا باشید و اين آهنگ

ها  کند اصاقً. خطاب که شما دين را بفهمید و قرآن را بفهمید که دارد چه کار می يعنی اين ؛روايت  آهنگ روايت

خوب  . پس ما همین روايت را نداريم که!آيد روايت می به چه کسی است و اوج و فرودهای قرآن را برناسید. بعداً

آياو مربوط به سوره مبارکه  مداوا  دربردند به َنوان جهاد و  می با خودشانها را  زناگر اين روايت بود پس چرا 

جا  که آن آياو فخیمه آن (63)نور: بُوا حَتَّى يسَْتَأْذِنُوه أَمْرٍ جامِعٍ لَمْ يذَْهَ  َلَى ر را آمدند وقتی که اذن بگیرد براینو

يکک َالمکه   هکا بکا    است. ببینید اصکاقً کسکی حکق نکدارد زن    َاشِرُوهُنَّ ب المَْعْرُوف بحث  ،که اصاقً بحث چیز است

 ها را داده است   پتانسیل، خب بگويد که تو فُط همین يک پتانسیل را داری. پس چرا خداوند بُیه پتانسیل

 اين طور ديگر هیچ مردی حق ندارد که به زنش بگويد که مثاقً من دوست ندارم شما کار کنید   :سؤال

های اساسی است. آيا آن مرد به  فرمايید، سؤال درست می شويم. های دَوا ساز می رد حريمجا وا ببینید، اين -

 که يک ساَت بروی بیرون   گويد که تو حق نداری ولو اين زنش می

 که او از تکنیک کسب کرده استفاده بکند.  کند با اين شود که نه خب بیرون رفتن فرق می گفته می

تند، يا اينکه نه، برود توی يک شرکت که يک جا مثاقً خانم ها هس برود توی يک شرکت کار بکند که در آن -

دانید يا نکه! مکن    دانم می جا بايد کیس با کیس را بررسی کرد، من مراورم! نمی اختاقط خاص با مردها دارد  اين

يعنی ما مواردی داشتیم که يکک مکرد ککاًق بکد قلکق اسکت. ککاًق         کنم؛ ها را کیس با کیس نگاه می اينمراورم و 

ککنم!   ی فکر کنی  من جای تکو فککر مکی   هخوا آورم! تو می ی پول در بیاوری  من در میهخوا گويد که تو می می
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کنم اصاقً. خب  يک مردی اين جوری است، اين يک کیس است؛  خب  کاقً من جای تو! من جای تو زندگی می

تکوی محکیط   گويند، رفته است  آيند به من می پسرها می يک کیس گاهی از اوقاو توقع به حق مردها هست که

ها و برخوردهکا و فکاقن و ايکن چیزهکا. يکک مُکدار دلکش         کنند خانم کار و ديده توی اين محیط کار چه کار می

 ترسد.  می

پاشنهآشیلمرد

زن بايکد نسکبت بکه آن     !کننکد  های ديگر اَتماد نمکی  به خیلی ،اَتماد به شما هم بکنند پد ! و اگرنترسد  نت

هکا هکم هسکت ککه شکما بايکد        ، ببینید آن موقع خیلکی وقکت   همسری که دارد...رد و نسبت به ای که دا خانواده

در جريان اين که پاشنه آشیل مرد، پاشنه آشکیل مکردم قلکدری نیسکت. تکوی      اَتمادسازی  اَتمادسازی بکنید.

 قلدری حرف اول حرف مرد است. 

پاشنه آشیل مرد اسکت، ايکن را   پاشنه آشیل مرد لطف و احسان، مثاقً قربانت بروم و از اين چیزها هست. اين 

ککه   و آياو مبارکه پايانی نساء اين بحث را خواهیم گفت. ولی ببینیکد ايکن   24شاءالله سر تلفیق آيه  يک موقع ان

ولی يک موقع هست  . مرد غیور است. اگر بدبین نباشد!روند اَتمادسازی بايد طی برود که اين مرد اَتماد بکند

د ککه  یک بین مثاقً تلفن خانه هم به شما زنگ بزند و بگويید که الو و کسی نباشد میکه يک مرد بدبینی است کاقً، 

چیکزی، ولکی    هیچ کدی هم نگرفته است از خانمش تا حالا بابت هیچ م ريخت. خب يک مرد کاماقً بدبین وبه ه

تواند آيا  شد، میتواند با ین مردی چه مینچبدبینی است و حالا برخورد با  آدم بدبینی است. اين هیچی. اين آدم

ها را اداره کردن و کاقً خودش را يکک   تواند سازگاری و ماندن و بالاخره زندگی کردن باشد و بچه طاقق باشد می

تواننکد و دارد   هکا نمکی   کنند؛ بعضکی  ها طی می مُدار از شوهرش جدا بکند  حالا بسته به روندی است که بعضی

 زندگی بکنم.  با چنین موجودی توانم ن نمیگويد که م دهد. می یحالت خفگی به او دست م

بینید که يک  می تواند اَتمادسازی بکند ولی ی. اگر میین جرياناتنچلاخره خدا طاقق را گذاشته برای جا با آن

خواهید برويد توی اين محیط کار کنید ولکی   گويد که شما می يعنی می زند اين مرد؛ هايی به حق دارد می حرف
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هکا پسکرها را    انکد. شکما خیلکی از وقکت     دانکم ککه ايکن مردهکا چکه گونکه       کار بکنید. من می شود که اين جا نمی

گويم ککه پسکرها چکه     کنم به دخترها می شناسید، من يک جلسه توی دانرگاه پسرها را از کاقس بیرون می نمی

چکه   اهپسکر دانیکد ککه    گکويم شکما نمکی    که مکی  توانم بگويم! اين جا نمی موجوداو َجیب و غريبی هستند. اين

 موجوداو َجیب و غريبی هستند!

ها  اصاقً دو کلمه با  کنند اين گويند که چرا اين جوری می دم میآيند به آ ها اين دخترها می ی وقتيعنی، خیل

تفاقاً، گويند ا های شهوانی که درست هم می بی ظرفیتی توی بحث رفیت ندارند! يعنی بحثزنی ظ ها حرف می اين

 که بی ظرفیت است در اين زمینه.  د استاين جزو خصوصیاو مر

شناسم اين چیزها را. شما وارد اين حیطه نرو، نه اين که شکما فککر کنیکد ککه      گويد که من می اين مرد می

گوينکد و   خندند می گويند و می خندند می گويند و می با شما هی می شود نه، همین که آخرش به شما تعرض می

 دهد. نین چیزی را غیرو مرد اجازه نمیچ که با خانمش بگويند بخندند.پسندد  ندند؛ اين مرد نمیخ می

 خورد.  زن هم شايد نپسندد  يک آقای نجیب شايد گول بخورد ولی يک خانم نجیب گول نمی سؤال:

بینانکه باشکید.     خواهید بگويید که مرد نرود سر کار  واقکع  ها هم شايد نپسندند. شما می درست است، خانم -

ايکم. خودمکان    مجهول. خودمکان سکاخته   n+1عادله و م  nاين است که يک مجموَه ساختیم که اش انهبین  واقع

 است محیطی را که خکانم مکن تکوی مجلکس    الان چه کسی ساخته ايم محیطی را که واقعاً امنیت ندارد.  ساخته

اش را بردارد  کی اين محیط را ساخته است  خودمان ساختیم. و خودمکان هکم    کند روسری َروسی جرئت نمی

يا برنداشتی  مکن هکم تکوی مجلکس      ،خوريم. که بالاخره روسريت را برداشتی نرینیم پايش و حرصش را می می

بعضی از دوستان و دوست که د های ما هم حساسن افتد. چون که خانم که چه اتفاقی می زند میشور َروسی دلم 

شکود،   شود يکا نمکی   برداری کنند، که مثاقً اين خانم آقای قاسمیان است! خب  که فردا بلوتوث می دارند که فیلم

 بايد توی کدام سايت اين مجلس پخش برود  

 کنیم و با وقاحت تمکام بچکه مکذهبی هکا هکم بکه       ايم و خودمان هم می ببینید يک چیزی را خودمان ساخته

اند و  بچه مذهبی ها گذاشته ها فیلم گرفته است بعداً يکی از خود خانم کنند! میبلوتوث ها را  اين صحنههمديگر 
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و  ای ايکد ايکن را بلوتکوث ککرده     رفتکه  بیکنم! تکو بکرای چکه     ها را نمکی  دهد! بابا من اين هم نران می آخوند به من

  معه به کجا رسیده!که ببین واقعاً جا خواهی تازه به من هم نران بدهی  می

اساسی!استثناییدیننهصیغهراهکار

بینکیم. ببینیکد، چنکدين معادلکه و چنکدين مجهکول راه        اش را مکی  ايم و خودمکان هکم نتیجکه    خودمان کرده

کنیکد   توانند ازدواج بکنند. فکر مکی  های ما نمی ايم که بچه ايم، از آن طرف ازدواج را به قدری سخت کرده انداخته

 کند  پسرها  صیغه. آيند از من چه سؤالی می توانند ازدواج بکنند می ما که نمی های بچه

جواب بدهم، خصوصی و َمومی بايد جواب بکدهم بحکث    مراو و رمی که من بايد به کراوويکی از سؤالاو نُ

شود، صیغه چیزی اسکت ککه تکوی شکرع      صیغه است. چه کسی رسانده است به اين مرحله  حالا مرکل چه می

را به دوش بکرد حکالا  موارد خاص کنیم؛ منتهای مراتب يک چیزی که قرار بود بار  ت و ما هم از آن دفاع میاس

را بکه دوش  بار َمکومی  خواهد  يعنی می ار کل!خواهد برود زير ب به دلیل شرايطی که خودمان درست کرديم می

کیل برود کاقً، و يک موارد استثنايی ايکن  خواهد آن بار اساسی را به دوش بکرد. قرار بود خانواده تر بکرد. می

 وسط را صیغه پر کند. که حالا فضايش را بايد ببینیم چه هست. 

هیچ موقع اين فضايش هیچ موقع حرمسراهای فتحعلی شاه نیست. فضای صیغه که اساقم معرفی کرده است، 

بینکی ککه بکه هکزار افتضکاح       مکی  بکرد. آن وقتاستثنا  خواهیم که يک بار اصلی را اين آن موقع می فضا نیست!

چه کسی اين صیغه را درست  !شود نمی خواهد بار قواَد را به دوش بکرد و کریده شده است. که يک استثنا می

های فرمانیه منوهای هفتادوپنج هکزار تومکانی داد. او ايکن بسکاط را      کرد  آن کسی که توی مجلس توی مهمانی

نفر هم دَوو ککرده و   355کنم. منوی اين قدر داد و  توانم می درست کرد که مجلس َروسی گرفت و گفت می

آمکده اسکت بکه مکن      تواند اصکاق!  جوری برگزار بکند  بابا نمی خواهد آن اما او نمیمیلیون داد و... 45میلیون،  35

یزی خب اين به چه چ توانم بیاورم توی خانه! ست که نمیام و دو سال ا گويد که آقای قاسمیان من َُد کرده می
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َمومیکت پیکدا    ولی کند. حالا اگر خصوص باشد طوری هم نیست، شود  و اين َمومیت دارد پیدا می گرفتار می

 کند.  می

خانوادهواخلاق

ايم که چیزی که آخرش جامعه را اداره  آيد، ما بارها و بارها سر اين کاقس گفته کار برنمی قواَدفلذا از دست 

کند.  تر بکند کاری نمی ها تبصره بزنی جز اين که کار خراب های هر چُدر هم که با آن است. قاَده خاققاکند  می

سازند  سازند طاقق. با هم نمی شود، طاقق ديگر. با هم نمی شود آن نمی خواهید بگیريد که اين نمی شما نتیجه می

 سازند طاقق.  طاقق. با هم نمی

رسد که از هر سه ازدواج يکی طاقق. اين آمار نه تا يککی ايکن آمکار ککل      توی تهران آمارش به اين می طاقق

ی شهر تهران بالاتر از وگرنه سه يک. که توی بالا ها مانده است ها و فاقن و اين انايران است که به برکت شهرست

يعنکی   شويد؛ دچار مرکاقو زنان مطلُه می شود زنان مطلُه. بعد رسیم به اين آمار. بعد می . ما میسه يک است

 ها در معرض آسیب هستند.  يک بحران اجتماَی زنان مطلُه. که اين

به  مبايد برگردي گويند خربزه خوردی پای لرزش بنرین! یايستیم، م خودمان کرديم و خودمان هم پايش می

 اقق و خانواده.اخ
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